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ها اما ها موسانفان مم وس رزیت ولا 
وصفات و یگانگی خداوند در آن 

ینت الکرشتو 

عالم و آگاه بودن وسخن گفتن باری‌تعالی 

خداوند بر عرش 

کفر و گمراهی کسی که بگوید: خدا با خلق در زمین است 
نزول خدا به آسمان دنیا و آمدن خدا در روز محشر برای 
قضاوت بین بندگان 

اراد هبات و ارادم وی 

مراد و خواست خدا چه جهانی و چه شرعی تابع و پیرو 
حکمت اوست 

محبت. خشنودی. کراهت. خشم. غضب خداوند 

صورت و رخسار و دو دست و دو چشم خداوند 


دیدن مومنین خدای خود را بدون آن که چشم. او را 
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0 ح آها ا دسا 


عنوان ص 
اد اک او انطال رن 
شا راز مت و مانند اما دانسن ۳۳ 
دور دانستن خدا از کسالت خواب و خواب رفتن و ظلم. و 
غفلت. ناتوانی. خستگی و فرسودگی 
ثابت کردن ذات خداوند بدون شباهت و چگونگی ۳5 
سکوت در آن چه خدا ورسولش بو از آن سخن 
نگفته‌اند ۳ 
پیروی از راه و روش رسول بل و بیان آن ۳۹ 
استناد مولف در اثبات یا نفی» بر قرآن و سنت پیامبر ۳ 


و و امامان اهل سنت 

کلام صریح و آشکار قرآن و سنت را بر ظاهر و حقیقت آن 

حمل کردن و دوری از راه گمراه ان و تأویل کنندگان و ۳۸ 
غلوکنندگان در کتاب خدا 


قرآن و سنت» حق و حقیقت است ۳۹ 
هیچ نقض واختلافی در قرآن وسنّت وجود ندارد ۳۹ 
مدعی نقض واختلاف در قرآن و سنت» گمراه است 3 
فکر و ادراک ناقض قرآن و سنت» کم است 1۰ 


فصل: ایمان به فرشتگان 1۲ 


عنوان 
هر یک از فرشتکان بر اعمالی گماشته شده‌اند 


فصل: ایمان به کتاب‌های دا 

ایمان به اینکه بر هر پیامیری کتایی تازل شنده است 

کتاب‌های ظاهر و آشکار 

قران. شاهد و گواهی صادق بر کتابهای آسمانی پیشین و 
محفوظ به حفظ خداست 

فصل: ایمان به پیامبران و حکمت فرستادن آنها 

اولین و آخرین پیامبران 

برترین پیامبران 

فضیلت دین محمد ی بر ادیان دیگر 

پیامبران» بشر و مخلوق خدا هستند و صفت عبودیت و 
تشن نار تن 

شریعت محمد 9 آیین اسلام است که خدا به آن راضی 
است 

هرکس ادعا کند که خداوند. دینی غیر از اسلام می پذیرده 
کافر است 


کافر به رسالت محمد عم به تمامی پیامپران کافر است 
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ِ عقیدة أهل السنة والجماعة 


عنوان ص 
هیچ پیامبر و رسولی پس از محمد و نیست و کسی‌که 
ادعای نبوت کند با ادعاکننده را باور کند. کافر است 


۲ 


خلفای راشدین: بهترین و شایسته‌ترین آن‌ها به خلافت ۲ 


فضیلت بعضی از خلفا بر بعضی دیگر " 
امت محمدی بهترین امت هاست 2 
گروه هميشه بر حق ۹ 
آن چه بین صحابه از جنگ و اختلاف رخ داد. از روی " 
اجتهاد بود 

نباید از بدی صحابه سخن گفت 10 
فصل: ایمان به روز آخرت 
ایمان به حشر و نامه و ترازوی اعمال 19 
شفاعت خاص و عام شا 
حوض رسول ال 92 و پل صراط ۷ 
ایمان به بهشت و دوزخ 
بهشتیان و دوزخیان 
ایمان به سختی. عذاب و خوشی قبر ۳ 
یم ها اک تترای 0 قضی زت زر ۷۷ 


افیا فا و فان ۷۸ 


عفیدی‌اهل سنت وجماعت 
عنوان 

مراتب ایمان به قضا و قدر 
اختیار و مشیت و قدرت عمل بنده 
پنج دلیل بر اختیار انسان ۱ 
گناهکار هیچ حجت و دلیلی ندارد 
شر نزد خدا شر نیست. حون قضای او مطلق است 
شر در آن چه قضا کرده. وجود دارد 
فصل: فایده‌های اين عقبده والا 
فواید ایمان به خدا 
فواید ایمان به فرشتگان 
فواید ایمان به کتاب‌های خدا 
فواید ایمان به پیامبران 
فواید ایمان به روز آحرت 


فواید ایمان به قضا و قدر 
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00 اه هلاس 


نم ان امن التیم 
فقدهفه؟ مثر عم 
سپأاس خداپی را که در هر دوره و زمانی پس از پیامبران؛ 
عده‌ای از اهل علم را برمی‌گزیند تا کسانی را که گمراه شده‌اند 
به سوی هدایت خداوندی دعوت کنند. آن‌ها بر اذیست و 
مردم صبر و شکیبایی می‌کنند. با کتاب خدا - قرآن ‏ مردگان 
را زنده می‌کنند» و با نور الهی. نابینایان را روشنایی و بصیرت 
می‌بخشند. چه انسان‌هایی که به دست شبطان کشته شده‌اند و 
اینان زنده‌شان کرده‌اند و چه بسیار گمراهان و گم شدگانی که 
راه هدایت را از آنان آموخته‌اند. چه آثار خوبی از آن‌ها که بر 
آنان تحریف و تبدیل افراط و غلوکنندگان» و تأویل 
جاهلان و نادانان را از کتاب خدا برطرف می‌کنند. وای بر آنان 
گرفته‌اند. آن‌ها که در کتاب خدا اختلاف می‌اندازند و با آن 


مرا تست ِ 


مخالف هستند و بر جدایی از قرآن اجماع می‌کنند. بر خداء در 
خداء و در کتاب خدا؛ به دور از آگاهی و معرفت سخن 
می‌گویند. با زبان قرآن و مانند قرآن سخن می‌گویند. و نادانان 
را با مثل ومانندها می‌فریبند. پس. از فتنه‌ی گمراهان به خحدا 
پناه می‌بریم. 

کتاب حاضر که به طور خلاصه عقیده‌ی اهل سنت و 
جماعت را بیان می‌کند به فارسی زبانان جهان تقدیم می‌شود. 

امید است که خوانندگان محترم؛ یی نها را 
نادیده انگارند و عقیده‌ی اهل سنت و جماعت را از ضمیر 
پاک خود بیاموزند. 

وصلی الّه وسلم علی محمد وأله وصحبه ومن تبعهم 
باحسان الی یوم الدین. 

سح بن عبد له ن محمد دبری 


رداص شعبان ۱۱۹ . ق 


۰ اه 


صرح ص یو هر م 
عم اه امن ارخيم 
تفدیم 


الحمد له وحده والصلاة والسلام علی من لا نبي بعده 
وعلی آله وصحبه آما بعده 


نوشته" علامه" بزرگ شیخ محمد بن صالح العثیمین را 
دیدم و مطالبش را که در عین اختصار بسیار مهم بود خواندم 
و مشتمل بود بر بیان عقیده" اهمل سنت و جماعت در باب 
توحید خدا و توحید اسماو صفات او و نیز ایمان بسه 
فرشتگان و کتاب‌ها و پیامبران و روز آخرت و قضا و قدر. 

پی بردم که در گردآوری مطالب مذکور موفق عمل کرده 
ات ان که شزا اوه و تاره تا هس کار 
پیامبران. کتاب‌ها» روزآخرت و قضا و قدر را به حوبی بیان 
کرده همچنین مطالب مفید مربوط به این عقاید را بر آن 
افزوده در حالی که ممکن است در کتب عقیده" دیگر نباشد 

خدا او را پاداش نیک دهد و علم و هدایت به او عطا 


کتلم و فزایت انش کانی وسایر کفایب‌های. او واه هشکان 


رز مت سوت 0 


حق به وسیله علم و دانش و بصیرت بگرداند. 


له سمیع قریب. 
وصلی الّه وسلم علی نبینا محمد وآله وصحبه 
فا مایب الق ال نله ال 
عبدالعزیز بن عبداّه بن باز سامحه الّ 
الرئیس العام لادارات البحوث العلمیه والافتاء 
والدعوه والارشاد 


ظِ اه هلاس 


تایه وت اتعاسی اف هس یلعای 
الظالمین» وآشهد آن لا اله الا اه وحده لا شريك له الملك الحق 
المبین» وآشهد أن محمدا 1 
الق اما ده 


خداوند متعال پیامبر خود محمد سل را برای هدایت به 
ش و فقوت رای میتی سای اف رها سای سرا 3 
حجتی برای همه بندگان. از طریق او و فرستادن قرآن و 
سنت. عقاید صحیح. کردار نیک اخحلاق شایسته آداب 
برجسته و عالی را بیان کرده است که صلاح و درستی احوال 
بندگان در دین و دنیا در آن نهقته است. 

پس پیامبر ول امت خود را بر راه مستقیمی رها کرد که 
شب آن همانند روز روشن. آشکار و واضح است. و بجز 
گمراهان کسی از آن راه منبحرف نمی‌شود. 

ناوت ام هت ی موس 
نیکی پیروی نمودند آنها کسانی هستند که ندای خدا و 


رهز منت رن ظِ 


رسول الّه 2 را پاسخ گفتند و بهترین انسان‌ها هستند. کسانی 
هستند که بر شریعت وی در ساحه عقیده. عبادت اخلاق, آداب 
پایدار ماندند و به سنت او چنگ زدند و تمسک ورزیدند» پس 
آنها رستگارانی هستند که هميشه بر حق‌اند و مخالفت هیچ کس 
به آن‌ها ضرر و زیان نمی‌رساند تا برپا شدن روز قيامت آن 
برحق پایدار خواهند بود. 

ما نیز - الحمد له -راه و روش آن‌ها را که با قرآن و سنت 
تایید شده است دنبال می‌کنيم وخدا را بر نعمت‌هایش شکر و 
سپاس می‌گوييم. و از خداوند خواستاريم تا ما و مسلمانان را 
با قول ثابت در دنیا و آخرت ثابت قدم نگه دارده رحمت خود 
و را وشن رک وان تاره اس 

به جهت اهمیت این موضوع با وجود اخحتلاف نظر مردم 
درباره این موضوع -دوست داشتم به طور مختصر عقیده ما 
عقیده" اهل سنت و جماعت -ایمان به خداء فرشتگان, کتاب‌ها 
پيامبران» روز آخرت و قضا و قدر را به نگارش در آورم. 

از خداوند متعال خواهانم آن را خالصانه مورد رضاو 


خشنودی خود و سودمند برای بندگان خود قرار دهد. 


ظِ قح امن ات الجباعه 


عشیده" ما 
(ارکان عتبده) 

۱ -عقیده ما: ایمان به خدا فرشتگان, کتاب ها 

پیامبران خداء روز آخحرت. قضا و قدر و خیر و شر است. 
(تفصیل ایمان به خدا) 

۲ -ایمان می‌آوریم به خدای‌تعالی؛ یعنی» او تربیت کننده. 
خالق. مالک و تدییر کننده" تمام کارهاست. 
اوست پروردگار بر حق و هر خدایی غیر از او باطل است. 

۶ -ایمان می‌آوریم به نام‌ها و صفت‌های باری‌تعالی؛ بعنی؛ 
یکتاست و در پروردگاری» نام‌ها و صفتها هیچ شریکی ندارد. 

باری‌تعالی می‌فرماید: ی آلکتویب واگیض زا ما تنب 
واصطیر ده هل تحار له سییّا (۳) 5. (مریم: 00). 


(همان پروردگار آسمانها و زمین» و آنچه میان آن دو قرار 


عقّیدی‌اهل سنت و حماعت ۱ 
مثل 


دارد! او را پرستش کن؟ و در راه عبادتش شکیبا باشض! آیا 


و مانندی برای او می‌یابی ؟!). 


-ایمان می‌آوریم به این که: له 5 هرا هو ال یوم 1 


مر سک صو 9 


۹ خده که ولا نوم له مق سوت ومّا ق الا لارض من 5ا از وه عنده 
نی شاه با تن اب وم ی ولا شمان بو تن این 
اه ومع کبر یه التموت ولتش ولا کزفه جقلهبا وَفو ال الم 
(9) 4 (لبترهه۲۰). 


(هیچ معبودی بحق نیست جز خداوند یگانه زنده که قائم 


> 


۳ 


به ذات خویش است. و موجودات دیگر قائم به او هستند؛ 
هیچگاه خواب سبک و سنگینی او را فرانمی‌گیرد؛ (و لحظه‌ای 
از تدبیر جهان هستی, غافل نمی‌ماند؛) آنچه در آسمانها و 
آنچه در زمین است. از آن اوست؟ کیست که در نزد او. جز 
به فرمان او شفاعت کند؟! (بنابراین» شفاعت شفاعت کنندگان, 
برای آنها که شایسته شفاعتند. از مالکیت مطلقه او نمی‌کاهد.) 
آنچه را در پیش روی آنها (بندگان) و پشت سرشان است 
می‌داند؛ (و گذشته و آینده» در پیشگاه علم او یکسان است.) 


ظِ قح هن ات الجباعه 


و کسی از علم او آگاه نمی‌گردد؛ جز به مقداری که او 
بخواهد. (اوست که به همه چیز آگاه است؟ و علم و دانش 
محدود دیگران, پرتوی از علم بی‌پایان و نامحدود اوست) 
عرش او آسمانها و زمين را دربرگرفته؟ و نگاهداری آن دو 
(آسمان و زمین)» او را خسته نمی‌کند. بلندی مقام و عظمت. 
مخصوص اوست. 

- ایمان می‌آوریم به این که: ۶ هرن ای 
عطلم میب والَهة هو امن ليم () هر اه ِ 5 که 1 
خوانتیش الْذرش الشکم المژین النهییرت الصَزی 
و 7 0 اه اک ار یل 
تمه الحسی مس ل4. ما السَموت والارض ور اسر کر 
(بحشر ۲-۲۲). 


- 
ات 

یا 
ِ 
۱ 
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او خدائی است که معبودی بحق جز او نیست. دانای 
اشکاه و تهان است. و او رحمان و رحیم ات او حدائی 


از هر عیب منزه است. به کسی ستم نمی کند. آمنیت‌بخش 


یت نی 0 


است. و مراقب (همه چیز) است. او قدرتمندی شکست‌اپذیر 
است که با اراده نافذ خود هر امری را اصلاح می‌کند. و 
شایسته" عظمت است. خداوند منزه است از آنچه شریک 
برای او قرار می‌دهند. او خداوندی است خالق» آفریننده‌ای 
بی‌سابقه» و صورتگری بی‌نظیر. برای او نامهای نیک است. و 
آنچه در آسمانها و زمین است تسبیح او می‌گویند. و او عزیز 
و حکیم است». 

۸ -ایمان می‌آوريم به اين که: برای اوست ملک آسمانها 
و زمین یل ماه یب لمن یکاه تما رتهب لمن باه الکو (ه) 
زوجم دک واتکاً رل من بگاه عیما اه عم یر (م) > 
(الشوری .)۵۰-4٩‏ 

«هر چه را بخواهد می‌آفریند؛ به هر کس اراده کند دختر 
می‌بخشد و به هر کس بخواهد پسر. یا (اگر بخواهد) پسر و 
دختر -هر دو- را برای آنان جمع می‌کند و هر کس را 
بخواهد عقیم می‌گذارد؟ زیرا که او دانا و قادر است». 


٩‏ - ایمان می‌آوریم به اینکه: لیس کنو بت وی سیم 


ظ*ِ قح امن الته با لجباعه 


ی (3) له رید توب وید رزخ ربکا رنف 
یک کی عم (0)) 4. «نشوری ۰۱۱ ۱۲). 

«هیچ چیز همانند او نیست و او شنوا و بیناست! کلیدهای 
آسمانها و زمین از آن اوست؛ روزی را برای هر کس بخواهد 
گر لو می‌د هد با محدود می‌سازد ؟ او به همه چیز داناست). 


ك 


۰ - ایمان می‌آوریم به اين که: 2 وا من داب نی رف للع 
رزفها ویر متا مرها کل نی تب تین () که. (هود *. 

(هیچ جنبنده‌ای در زمین نیست مگر اینکه روزی او بر 
خداست! او قرارگاه و محل نقل و انتقالش را می‌داند؟ همه 
اینها در کتاب آشکاری ثبت است! (در لوح محفوظ . در 
کلف علم حدا)). 


وحم 


۱ - ایمان می‌آوريم به اين که: ينك نیع ال لا 


9 ج 
رم میم مجمی محر و 


حح> سر ۰ مم مر فرع ۳۹ مرو م 
مها الا هو وَیع ما اف ال والبْحر ومَا نقط من ورَقة ٍلایعلمها 
۷۳ رم م2 عر رس مج مریم م مر سم بش 

5۹ 


(کلیدهای غیب. تنها نزد اوست؛ و جز او کسی آنها را 


تنج 


نمی‌داند. او آنچه را در خشکی و دریاست می‌داند؟ هیچ برگی 
(از درختی) نمی‌افتد. مگر اینکه از آن آگاه است؟ و نه هیچ 
دانه‌ای در تاریکیهای زمین؛ و نه هیچ تر و خشکی وجود دار 
جز اينکه در کتابی آشکار (در کتاب علم خدا) ثبت است». 

۲ - ایمان می‌آوریم به اين که: ۶ ادن جنده, عم سَامَة 


۳ ای اي حم 7۰ معط 
وبرّك میت وا مایق ارام وما توق نی ماها تحکست ما وما 


+ ۳ وتا وه صو 


ره نس با ی آرض تموت | له لیر خی () 6 (لقان 4 ۳). 

«آگاهی از زمان قیام قيامت مخصوص خداست. و اوست 
که باران را نازل می‌کند و آنچه را که در رحم‌ها(ی مادران) 
است می‌داند. و هیچ کس نمی‌داند فردا چه به دست می‌آورد. 
و هیچ کس نمی‌داند در چه سرزمینی می‌میرد؟ خداوند عالم و 
آگاه است!). 

۳ - ایمان می‌آوریم به اینکه: باری‌تعالی سخن می‌گوید 
با هر چیز, و هر زمان, و هرگونه که بخواهد: « وم موم 
تکلیما (ج) > (الساء ۱56). 

(و خداوند با موسی (فنا و بذون واسطه سم کفت: 


ظِ قح امن التا الجباعه 


(اين آیه صفت کلام برای خدا چنانکه به جلال خدا لایق 
ات می رساند (مترجم)». 
مج موم لویمَیتا وم ره «لاعراف ۱۵۲ 

(و هنگامی که موسی به میعاد گاه ها مات و پروردگارش با 
او سخن گفت». 


مم و رو ص مو سوم 2 


تیه من بانب لور من وق( 4 (مریم 9۲). 

«ما او را از طرف راست (کوه) طور فراخواندیم؛ و او را 
(به خود) نزدیک ساختیم؟ و با او سخن گفتیم». 

5 -ایمن می‌آوريم بهاینکه: م3 لژ یک[ 
لد اآبحر تلّآن لَمدكمت رف 4 (الکهف ۱۰۹). 

«بگو: اگر دریاها برای (نوشتن) کلمات پرورد گارم یر کنیا 
شود دریاها پایان می‌گیرد. پیش از آنکه کلمات پروردگارم 
پایان یابد». 


صم ع ر کی مس سر 2۶ وو مرح رو ووو -‌< ور 2 
# ولو آنماق الارض من شجرة آقللم والبخریمده, من بعیو. سَبْحَه 
< ماس مر چ رام ور مق مر مس هی م- 
۳ مٌانندت کمت ادله ان له مزب که () > (لقمان ۲۷). 


2 


«و اگر همه درختان روی زمین قلم شود و دربا برای آن 


واه بت وشات ِ 


مرکب گردد. و هفت دریاچه به آن افزوده شود اینها همه 
تمام می‌شود ولی کلمات خدا پایان نمی‌گیرد؟ خداوند عزیز و 
حکیم تا 
6 بایان می‌آوريم به این کته کلمات و سسشنان شین 
کاها گرین لمات و سان اس صادق,فر اعیان اذل فر 
احکام و نیکو در گفتار؛ چنان که باری‌تعالی می‌فرماید: 
وت کم نت وعَذلا ک4. . (لانعام ۱۱۵). 


(و کلام پروردگار توء با صدق و عدل, به حد تمام رسید». 


مه مر موی م2 


و می‌فر ماید: من أَضْدَقَ من ان دیا () > (الساء ۸۷). 

«و کیست که از خداوند» راستگوتر باشد؟». 

۲ ایمان می‌آوریم که قرآن کریم کلام خدای‌تعالی 
است. در آن از روی حقیقت» سخن گفته است و آن را به 
سوی جبریل نت فرو فرستاده. سپس جبریل ان را بر 
قلب رسول اه و نازل کرده است؛ چنان که می‌فرماید: 
فل نرله روخ العُدس من ریک بای (لنحل ۱۰۲ 

«بگی روح القدس (جبریل 5 ان را از جانب پروردگارت 


ظِ قح امن ات الجباعه 


بحق نازل کرده». 

و می‌فرماید: 2 وله زنل رب کی (۳) نز به ارو امین (0) 
ع لب کون من مرن (05) انعر ین (۳2) 4 (الشعراء ۱۹۵-۱۹۲). 

لفسلها ایم. (فران از سوی وود کار خهاتیان تارل شلد 
است! روح الامین(جبریل نجلد) آن را نازل کرده است بر قلب 
(یاک) تو تا از انذارکنندگان باشی! آن را به زبان عربی آشکار 
(نازل کرد)!». 
لح میم (9ج) 4 (البقرة ۲۵۰۵). 

«او (خداوند) بالا و بلندمر تبه و با عطم ۸ اس از 

و می‌فرماید: وه ار وق جبادو. وه کم لیر (م) ب. 
(الْنعام ۱۸). 


حکیم آگاه!). 


۸ - ایمان می‌آوریم به اينکه او: لسوت رال ف سل 


واه بت وشات ظِ 


یم شم استوی عل الصزش یدی کت گه. (بونس ۳. 

«پروردگار شماء. خداوندی است که آسمانها و زمین را در 
شش روز آفرید؟ سپس بر عرش قرار گرفت. و به تدبیر کار 
(جهان) پرداخت». 

قرار گرفتن خدا بر عرش, علو و برتری بر آن با ذات مقدس 
خود» خاص و شایسته جلال و عظمت خداوندی است و هیچ 
کس بجز خدا چگونگی آن را نمی‌داند. 

٩‏ -ایمان می‌آوریم به اين که: خدای‌تعالی با خلق حود 
است. و بر عرش قرار دارد. احوال آن‌ها را می‌داند. گفتارشان 
را می‌شنود. کارهای آن‌ها را می‌بیند و امور و شون آن‌ها را 
تدبیر می‌کند؛ فقیر را رزق و روزی می‌دهد. هرکس را بخواهد 
عزت ملک و سلطنت می‌بخشد. و از هرکه بخواهد می‌گیرد. 
به هر که بخواهد عزت و اقتدار می‌بخشد و هرکه را خواهد 
خوار و ذلیل می‌گرداند. هر خیر و نیکی, به دست اوست. و 
تنها او پر هر چیز تواناست. 

و آن ذاتی که دارای چنین مرتبه و مقام است. او حقیقتاً با 


ظِ قح هن التا الجباعه 


آفرید گانش همراه است» با آنکه در حقیقت بالای آنها بر 
عرش خود قرار دارد؛ چنان که می‌فرماید: ‏ یی کنو 
و لیخ سیر ( 4 «هسوری 0۱. 

(هیچ چیز همانند او نیست و او شنوا و بیناست)». 

و ما عقیده" گروه حلولیه مانند جهمیه را نمی‌پذيريم که 
می‌گویند: خدا در همه چیز حل شده است؛ که می‌گویند: 
«خدا با خلفش در زمین است» بر این باوريم که هرکس این 
چنین بیندیشد. کافر و گمراه است؛ زیرا خداوند را به نقائص 
و غیب‌هانی توضیت: کرده ات که شاه اون تست 

۰ ایمان می‌آوريم به آن چه رسول الّه بل خبر داده 
است که: خداوند متعال. هر شب به آسمان دنیا فرود می‌آید 
آن‌گاه که یک سوم شب باقی مانده باشد و می‌فرماید: «من 
یدعوني فأستجیب له من يسألني فأعطیه من یستخفرني فأغفر 
له». [متفق علیه]. 

چه کسی مرا دعا می‌کند تا او را اجابت کنم. و چه کسی 


عقّیدی‌اهل سنت و حماعت 


۱ - ایمان می‌آوريم که: خداوند باری‌تعالی روز قیامت 
برای فصل"" و حکم کردن بین بندگان می‌آید؛ چنان‌که 


: مب سم ام 2 محر و 7 7 رمرم مهم 3 
می‌فرماید: »2 کلا دا دی الازض 65 د6 (0) وجاء ریک وال فاص 


بر رت غرم مرج زر مصم ر صج نم و مر و ص سس م 
0۵ وجایء بومین جهنم بومیزٍ بنذ گر الا لن وان له ال ری )> 
(الفحر ۲۳-۲۱). 

«و چنان نیست که آنها (دنیاطلبان)؛ می‌پندارند» در آن هنگام 


که زمین سخت در هم کویبده شود. و خداوند برای فصل 
قضاوت بین خلایق بیاید. و فرشتگان صف در صف حاضر 
شوند. و در آن روز جهنم را حاضر می‌کنند (آری) در آن روز 
اتتبان معل کر نمی شنوههراما آیزخ نکر بجه:سودی براق او دازدا 

۲ - ایمان می‌آوریم به این که: خداوند: فلا رید (ج)یه. 
(لبروج ۱5). و آنچه را می‌خواهد انجام می‌دهد). 

۳ - ایمان می‌آوریم که: باری‌تعالی دو نوع اراده دارد: 

الف - اراده کونی (متعلق به کاثنات): این که مراد و 


(۱) جدا کردن حق از باطل. 





ِِ عقیوه اقل التته ر ماج 


خواست او باید واقع گردد" و لازم نیست که آن مراد (آن 
چیزی که طبق اراده" کونی واقع می‌گردد) برای او محبوب و 
دوست داشتنی باشد؛ و این نوع اراف۸ وا شسسته نز کرفده 
چنان که می‌فرماید: ولو شا اه ما تلو وک آله یفعل ما ید 
(9) . (لبتر ۲۰۳ 

(اگر خدا می‌خواست. با هم پیکار نمی‌کردند؛ ولی خداوند. آنچه 
را می‌خواهد. (از روی حکمت) انجام می‌دهد (و هیچ‌کس را به قبول 
جیزی مجبور نمی کند)). 

و می‌فر ماید: نک له برد آن بوک و ریک 4 (مود ۳4). 

(هرگاه خدا بخواهد شمارا (بخاطر گناهانتان) گمراه 
سازد. و من بخواهم شمارا اندرز دهم اندرز من سودی به 
حالتان نخواهد داشت! او پروردگار شماست». 

ب - اراده شرعی (متعلق به اوامر و نواهی): و حتمی 


نیست که مراد وی طبق این اراده واقع گر ده لین مراد 


(۱) یعنی تقدیر و سرنوشتی که خداوند بر بندگان خود تعیین کرده است و ناگزیر باید این سرنوشست 


و تقدیر واقع گردد. مانند حوادث و رویدادهایی که در جهان هستی رخ می‌دهد. مترجم. 





یت نی #ِ 


لارنن قو. این خا مسضوتب: یت 4 حان. کم فربزانا 


وان رید توت عیکم 4 (النساء ۲۷). 

«و خدا می‌خواهد شما را ببخشد». 

۶ -ایمان می‌آوريم به اینکه: مراد و خواست خدا چه 

پس» خداوند وفوع هر چیزی را که اراده کرده و يا شرعاً 
بندگانش رابه آن مکلف نموده باشد» همه" آن‌هاء طبق اوست؛ 
قاصر باشد؛ چنان که می‌فرماید: ٩‏ آیّش نه بع تکمین (م) به. 
(التین ۸). 

«آیا حداوند بهترین حکم کنندگان و داوران نیست؟!». 

و می‌فر ماید: وم آحسَن من ام کم لو نون 4 (الائدة ۵۰). 

[و چه کسی بهتر از خداء برای کسانی که یقین دارند خکم 


فرماست؟ ]. 


(۱) محبوب است یعنی خدا آن را دوست دارد. با این حال لازم نیست که واقع گردد مشل شبخص 


کافر؛ خدا دوست دارد که او مسلمان باشد وی مسلیان نیست مترجم. 





4 قح امن انشا الجباعه 


۵ - ایمان می‌آوريم که: خداوند. دوستان خود را دوست 
دارد و دوستان خدا او را دوست دارند؛ چنان که می‌فرماید: قل 
نتم تحوَ له یعون یک له 4 (آل عمران ۳۱). 

«بگو: اگر خدا را دوست می‌دارید» از من پیروی کنیدا تا 
خدا (نیز) شما را دوست بدارد». 

و می‌فرماید: سوق ین اه بو میم وتحبونه, 4 (الاتدة ۵4). 

(خداوند جمعیتی را می‌آورد که آنها را دوست دارد و آنان 
(نیز) او را دوست دارندا. 

و می‌فرماید: و لمحت الصَبریت (ع) ه. (آل عمران "۱4). 

«و خداوند. صابران را دوست می‌دارد». 

و می‌فرماید: « یط له المقیطیک (د) > (حجرات .)٩‏ 

«و عدالت پیشه کنید که خداوند عدالت پیشگان را دوست 
می‌دارد). 

و می‌فرماید: حون له مب میب (60) 9 > (البقرة ۱۹۵). 

«نیکی کنید که خداوند نیکوکاران را دوست می‌دارد». 


- ایمان می‌آوريم به اين که خدای‌تعالی آن چه از 


1 


کردار و گفتان حکم فرموده, به آن راضی و خشنود است و 
آن چه از آن نهی کرده آنرا بد می‌بیند؛ چنانکه می‌فرماید: 
۶ ن تکفروا فیک له نکم ولا + برضین ی ده کر وان 5 واه 
لحم که (الرمر ۷). 

«اگر کفران کنید. خداوند از شما بی‌نیاز است و هرگز 
کفران را برای بندگانش نمی پسندد؟؛ و اگر شکر او را بجا 
0 را برای شما می‌پسندد!. 

و می‌فرماید: وکین کره له آنیحانهم هم وقیل آفتذر 
مم آلقودیک (ه) > (التوبة 47). 

«ولی خدا از حرکت آنها کراهت داشت؟ از این رو 
(توفیقش را از آنان سلب کرد ؛ و) آنهارا (از جهاد) باز 
داشت؟ و به آنان گفته شد: «با «قاعدین» (کودکان و پیران و 
هار ال تسش ۱ 

۷ ایمان می‌آوریم به اين که خدا از کسانی که ایمان 
آوردند و عمل صالح و نیک انجام دادند. راضی و خشنود 


3 
است؛ چنان که می‌فرماید: «رضی له عم ورضَواً عنه دك لِمَن خی 


ظِ وه اقل التته لداع 


رب (ب) که (لبينة ۸). 

«هم خدا از آنها خشنود است. و (هم) آنها از خدا 
کین است که از پروردگارش بتر سد). 

۸ ایمان می‌آوریم به اين که خدای‌تعالی بر کسانی‌که 
سزاوار عقاب [و عذاب] هستند. مانند کافران و غیر آنها. خشم 
و غضب می‌گیرد؛ چنانکه می‌فرماید: ‏ الظاّیت یاه ظک اوه 
عم دایره او وب له هم که «ضح »). 

«و آنانی که به خدا بد گمان بودند و حوادث ناگواری 
خداوند بر 1 غضب کر ده). 

و می‌فرماید: 2 ولکن من شرحَ بالکفر صَذرا فعلیهم عضَبٌ مرت 
له وله عذابک عظیم (9) که (لنحل ۱۰5). 

(آری. آنها که سننه خود را برای پذپرش کفر گشوده‌اند. 
غضب خدا بر آنهاست ؛ و عذاب عظیمی در انتظارشان». 


٩‏ - ایمان می‌آوریم به این‌که خدا دارای چهره‌ای 


واه بت وشات 0 


آ زا مت به عظمت و بزرگی و انعام و احسان است: 


بر هرح‌ سم 


وس وجه ریک ذو کل والاکرار () > (الرحن ۲۷). 

«و تنها وجه خداوند ذوالجلال و گرامی باقی می‌ماند! (در 
این آیه صفت وجه: (روی و چهره پروردگار) بدون تشبیه و 
چگونگی برای خداوند عز وجل ثابت می‌کند که به جلال و 
عظمت او سبحانه لایق است). مترجم». 


۰ - ایمان می‌آوریم به اين که خداوند دارای دو دست 


مح مس و 


ون و عظیم و بزرگ ی جنان که می‌فر ماید: 2 یداه 


ماو مر هر رح مس 
مسوطتّان بتفق کت اه ه.. «لانوعی). 


۶ مب م 


«بلکه هر دو دست او گشاده است؟ هر گونه بخواهد. 


می‌بخحسد). 
۰ ۲ سح ور 2 مر 2 م2 عم ام محر( هم قرو موم 
می فرماید: وم قدروا له خی قدره والارض جمیعا قبضته. وم 


۴یح حای ممم مر ور سح مه م2 ج ور مهو مسمم ری ود سو 
القینمة والسشموایت مطویلت بمینه. سبحنه: وتعلل عم دشرکورت 


(ح) ی (الزمر 7۷). 


«آنها خدا را آن گونه که شایسته است نشناختند. در حالی 


ظِ اه هلاس 


پیجیده در دست او ؛ خداوند منزه و بلندمقام اشتتتین از 

۱ - ایمان می‌آوریم به این که برای خدای‌تعالی دو چشم 
حقیقی است؛ چنان که می‌فرماید: * وصتع فک تا رجا . 
(هود ۳۷). 


«و کشتی را با وحی ما و زير نظر ما بساز». 

و چنانکه رسول الّه تک می‌فرماید: «حجابه النور لو کشفه 
لاحرقت سبحات وجهه ما انتهی الیه بصره من خلقه». [الدارمي]. 

«حجاب خدا ور است. اگر آن را ظاهر و آشکار کند 
جلال و عظمت و روشنایی چهره‌اش (تمامی) آن آفرید گانش 
را که چشمش به آن رسد می‌سوزاند». 

اهل سنت وجماعت. همگی بر این قولند که چشمان 


خحدای متعال دوتاست؛ جنان که رسول اه و در باره 


تال ۱ می‌فر ماید: رت آعوره وان ریکم لیس بأعور». [متفق علیه ]. 


(۱) مردی کذاب و بسیار دروغگو که در آخرالزمان ظهور کند و مردم را بفریبد. فرهنگ 


فارسی معین - ویراستار. 


۳۲ 





واه یت وشات ظِ 


«دجال یک چشم دارد و چشم دیگرش کور است و 
خدای‌تعالی چنین تست بلکه و چشم دارد). 

۲ - ایمان می‌آوريم به اين که: ‏ لا تذرسه لس وَر 
بدرک التصر وه لیف ید 43 . . (الانعام ۱۰۳). 

«چشم‌هاء او را (در دنیا) نمی‌بینند(لیکن در آحرت مژمنان 
او را خواهند دید) ؛ و او همه چشمها را می‌بیند ؛ و او 
بخشنده (انواع نعمتهاء و با خبر از دقایق موجودات) و آگاه 
(از همه) چیز است». 

۳ - ایمان می‌آوریم به اين که مژمنان. در روز قیامت خدا 
را حواهند دید؛ چنان که می‌فرماید: مه ین کر (69)رق یا 
باظرو (0) 4 (القيامة ۲۳-۲۲). 

«در آن روز صورتهای(اهل سعادت) شاداب و مسرور 
است. و (و با شادابی) به پروردگارش می‌نگرد». 

۶ - ایمان می‌آوريم به اين که خداوند. مثل و ِ 
ندارد. زیرا که صفت‌های او کامل است: «لَ مت ی 


وه سیم لیر () 4. «لشوری ۱۱. 


ظِ قح هن الته ‏ الجباعد 


(هیچ چیز همانند او نیست و او شنوا و بیناست». 

۵ - ایمان می‌آوریم به اين که: کأخده. يت ولا وم 
(البقرة ۲۵۵). 

«هیچگاه خواب سبک و سنگینی او را فرانمی گیرد». 

۲ - ایمان می‌آوريم به اين که به هیچ کس ظلم نمی‌کند؛ 
زرا عادل آسگ» و این کدار اعمال و کتروار فد کانشی غاشا, 
تلمتگه وتا ای کاملا اگاه وم آقبیر آفریک گاتتن است, 
آسمان‌ها و زمین است. عاجز و ناتوان نیست؛ زیرا او در علم 
و قدرت خود کامل است: رک ولا لییء ادا آردته آن تقول کن 
کون (ع) ه. پس ۱ 

(فرمان او چنین است که هرگاه چیزی را اراده کند. تنها به 
1 می‌گوید: (موحود با ش!». آن نیز بی‌درنگ موحود می‌شو د). 


و اين که هیچ خستگی و فرسودگی بر او وارد نمی‌شود 


ء۳ 


واه نواعت 


چرا که نیرو و قوت او کامل است؛ چنان که می‌فرماید: 
ولد خلَقَنا آلسموت والازش رما ها نی سِنهة ابا رما متا 
۳ () 4 (ق ۳۸). 

«ما آسمانها و زمین و آنچه را در میان آنهاست در شش 
روز (شش دوران و مرحله) افريديم و هیچ گونه رنج و 
سختی به ما نرسید! (با این حال چگونه زنده‌کردن مردگان 
برای ما مشکل است؟!). (آیه کریمه اثبات‌کننده معاد است زیرا 
کسی که بر آفرینش آسمانها و زمین قادر بوده و از آفرینش 
آنها خسته و مانده نشود. به طریق اولی بر زنده کردن مردگان 
توانا است)». 

۸ ایمان می‌آوریم به درست بودن آن چه خداوند برای 
خود ثابت کرد رسول الّه و برای او اثبات تصدیق کرده 
است. از نام‌ها و صفت‌های باری‌تعالی لیکن از دو امر 
تادرست به شدت دوری کرده آن را انکار می‌کنیم: 

اول - همانندی: یعنی (شباهت دادن و مانند کردن). این که 


کسی با قلب پا زبان خود بگوید که صفت‌های خداوند همانند 


ظِ اه هلاس 


صفت‌های مخلوقات است. 

دوم - کیفیت: یعنی چگونگی. این که با قلب يا زبان حود 
بگوید صفت‌های خداوند چنین و چنان است. 

۹ -ایمان می‌آوریم به آن چه خدا از خودش, با رسول 
بو از خدا نفی و انکار کرده و از او دور دانسته‌اند و این که 
آن نفی و دوری, شامل اثبات کمال ضد آن (صفت‌های نفی 
شده برای خداوند است» و آن چه خدا و رسولش ملِوٍ در آن 
سکوت کرده‌اند. ما نیز در باره آن خاموش و ساکت می‌مانیم. 

۰ بر این باور و عفيده‌ايم که پیروی از این راه و روش 
بر ما فرض و واجب است و باید آن را بپذیریم؛ زیرا آن چه 
خدا ثابت کرده. پا آن را از خود نفی کرده. خبری است که از 
سوی خود بر ما وحی نموده است. و خدای‌تعالی در باره 
خود. از هرکس دیگر داناتر و آگاه‌تر است. کیست که در 
گفتارشی از خضل رامبت‌گوتر امست؟ و کیشست کته تیخو بر از 
حداوند سخن گوید؛ و بندگانش به علم او نتوانند رسید. 


آن چه رسول الّه م2 برای خدا ثابت کرده و یا از او نفی 


۳۹ 


مرا مت سوت ظِ 


نموده است خبری است که در باره خدا گفته است و خبر 
داده است؛ و او از هر بنده. به خحدای یکتا عالم‌تر داناتر 
وآگاه‌تر است. و او خیر خواه‌ترین مردم و راستگوترین و شیوا 
سخن‌ترین انسان هاست. 

در کلام خدا و رسولش تب دانش کامل و صدق و راستی 
و بیان است. و هیچ عذری در رد کردن يا شک کردن در آن 


۹ تن 


3۶ )( ۶ ۴ 


۳ عقيدة اهل السنة والجماعة 
نصل 
(قاعده شناخت صفات خداوند متعال) 

۱ - در حقیقت. دلیل و استناد ما در همه آن چه از 
صفات باری‌تعالی چه به صورت مشروح. چه مختصر و چه 
به طور اثبات يا نفی بیان کردیم. بر اساس قرآن کریم و سنت 
پیامبر 92 و گذشتگان و پیشینیان صالح و نیکوکان و امامان 
اهل سنت و جماعت بوده است. 

۲ - بر این عقیده‌ايم که باید کلام صریح و آشکار قرآن و 
سنت را بر ظاهر و حقیقت آن حمل کرد. چنان که باری‌تعالی 
شایسته و سزاوار آن معنی باشد. و از راه گمراهانی که صفات 
باری‌تعالی را تأویل کرده و به آن چه خدا و رسولش مه 
می‌ خواستند عمل نکردند. برائت و دوری می‌جوییم. 

و همچنین خود را از راه عطله"" کسانی که صفات 


باری‌تعالی را تعطیل کرده و آن معنا و مفهومی که در آن 


() پیروان مذهب تعطیل ؛ در اصطلاح اهل سنت فرقه‌های مذهبی که منکر صفات باری 


تعای بوده. و از خداوند نفی اسیا و صفات می‌کرده‌اند. فرهنگ فارسی عمید - ویر استار. 


۳۸ 





واه نواعت 


ات است: آن:را برای باری‌تسالی اتسات نسی کسال: بر اتدت 
می‌جویيم. 

وهمجتیین از راه کسانی کنه .در آن صسفات» علو و زباده 
روی کرده و آن را به صفات مخلوقات تشبیه می‌کنند و با 
می‌جویيم. 

۳ -مایقین داریم که آن چه در قرآن و سنت آمده حق و 
حقیقت است؛: و در آن اخحتلااف و نقصی وجود ندارد؛ 
چنان که باری‌تعالی می‌فرماید: 2 الا روت ان ولز کان ین عند 
ردو فه ینم کنر () > (لنساء ۸۲). 

«آیا درباره قرآن نمی‌اندیشند؟! اگر از سوی غیر خدا بوده 
اختلاف فراوانی در آن می‌پافتند». 

زیرا تناقض و اختلاف در اخبا موجب آن می‌شود که 
آیات و احادیث برخی دیگر آنرا تکذیب و رد نماید) در اقوال 


خدا و رسولش مستحیل و ناممکن است. 


ظِ قح امن التا با لجباعه 


6 -هوکس اذغا کند که در فقرآن و ستنت پیامیر ۴ 
تناقض و اختلاف وجود دارده دلالت بر قصد و ثیت بد او و 
گمراهی قلب او می‌کند. و باید توبه کرده. به سوی خحدای 
متعال باز گردد و از گمراهی و جهالت. دوری جوید. 

هرکس به فکرش چنین اید که در قرآن و سنت پیامبر 
سل احتلاف و تناقض وجود دارد» از چند حال خارج نیست: 
یا از کمی دانش و معرفت اوست. و يا از عدم فهم و ادراک 
اوست. و یا از کم فکری و نیندیشیدن در قرآن و سنت پیامبر 
و و معانی آن می‌باشد؛ پس باید چنین فردی در آموختن 
علم و معرفت صحیح بکوشد. و با اندیشه و تدبر در آیات 
قرآن و معانی آن تلاش نماید تا حقیقت و یقین برای او 
روشن شود و اگر نتوانست حقیقت را بداند. چنین مسایلی را 
به عالم آن که خداوند است واگذاشته و از تصور بی‌جا و 
تأمل جاهلانه در باره آن دوری جوید (و به آن ایمان آورده) و 
چنان گوید که صاحبان علم راستین می‌گویند که: کین عند 


ریا 6 (آل عمران ۷). 


مرا مت سوت 4 


(ما به همه" آن ایمان آوردیم (جرا که) همه از سوی 
پروردگار ما ات 


اختلافی وجود ندارد. 


3۶ )( ۶ ۴ 


4 فده آهل السته انم 
نصل 
(ایمان به فرشتگان) 
۵ - ایمان می‌آوریم به فرشتگان خدا و اين که: ۷ عباد 


مکرنوک (9) لا منیقونه, بالقولی وم یم یملوک (3) #. 


(الأنبیاء ۲۲ ۲۷). 

«آنها (فرشتگان) بندگان شایسته اویند. هرگز در سخن بر 
او پیشی نمی‌گیرند ؛ و (پیوسته) به فرمان او عمل می‌کنند). 

خداوند. آن‌ها را آفریده و آنان نیز به عبادت خدا برخاسته 
و به طاعت او عمل کرده‌اند؛ چنان که می‌فرماید: یرون 
َنْ صادته ولا منتحیرود (0) حون الیل والار لایتروت (ج) 4 
(الأنبیاء ۰-۱٩‏ ۲۰). 

«(فرشتگان) هیچ‌گاه از عبادتش استکبار نمی‌ورزند. و 
هرگز خسته نمی‌شوند. (تمام) شب و روز را تسبیح می‌گویند؛ 
شتا لقیی کر ونر 

خداوند. فرشتگان را از ما پنهان کرده ما آنان را نمی‌بينيم و 
ممکن است خداوند. آن‌ها را برای برحی از بندگانش ظاهر و 
آشکار نماید ؛ چنانکه رسول الّه 7و جبریل یله را بر صورت 


مر یز مت سوت 4 


حقیقی‌اش دید که ششصد بال داشت و تمامی کرانه" آسمان را 
پوشان ده بود و همچنین جبریل نت به چهره انسانی درآمد و 
با مریم مادر عیسی تصل: گفتگو کرد و نیز به صورت مردی نزد 


رسول الّه 2 آمد. و صحابه با رسول اکرم 9 نشسته بودند 






و کسی او را نشناخت. در حالیکه هیچ اثری از سفر بر او نبود 
و لباس سفیدی بر تن داشت. و مویش سیاه بود نزد رسول خدا 
رو نشست زانو بر زانوی رسول الّه 22 نهاد و دو دست بر 
ران پیامبر اکرم لا گذاشته, با آن حضرت به گفتگو نشست. 
رسول اکرم پس از رفتن آن مرد صحابه را خبر دادند که او 
جبریل ؛ بود. 

7 -ایمان می‌آوریم که فرشتگان به اعمالی گماشته 
شده‌اند: همانند جبریل تتل: که به نزول وحی بر پیامبران 
گماشته شده است. و میکاییل مأمور به نزول باران. و اسرافیل 
مأمور دمیدن در شیپور به هنگام برانگیخته شدن مردم در روز 
قيامت است. و ملک الموت موکُل به قبض روح هنگام مردن 
هیقب ان گام مق کلین که کتوهسای اون ماک گرا 


4 قح هن التا الجباعه 


دربان جهنم قرار داده است. 

فرشتگانی هستند که مأمور بر جنین و بچه‌هایی هستند که 
در شکم مادرانشان به سر می‌برند. فرشتگانی هستند که مأمور 
به نگهداری از بنی آدم و دفاع از ایشان هستند. 

نیز فرشتگان دیگری به نوشتن اعمال و کردار بنی آدم 
گماشته شده‌انده و برای هر فردی دو فرشته قرار داده شده 
است؛ خداوند می‌فرماید: عي رین ناما ید (00) یط من ول 
لد هرق ید( 46 (ق ۱۸-۱۷). 

«(به خاطر بیاورید) هنگامی را که دو فرشته» طرف راست 
(برای اعمال نیک) و فرشته چپ (برای اعمال بد) ملازم 
انسانند اعمال او را دریافت می‌دارند. انسان هیچ سخنی را بر 
زبان نمی‌آورد مگر اينکه همان دم فرشته‌ای مراقب و آماده 
برای انجام ماموریت (و ضبط آن) است». 

فرشتگان دیگری هستند که خداوند. آن‌ها را برای سوال و 
پرسش از مردگان» در هنگام دفن آن‌ها قرار داده است. دو 


فرشته بر مرده وارد می‌شوند و او را مورد بازحواست قرار داده 


واه بت وش عت + 


و می‌گویند: معبود تو کیست؟ دین تو چیست؟ پیامبر تو چه 
کسی است؟ پس: 2۶ بت له الری منوا لول آلّایت ق لیرد 
لیا وف الخرة ویضل اه اللییت ویفعل له ما مشاه (0) . 
(ابراهیم ۲۷). 

«خداوند کسانی را که ایمان آوردند. به خاطر گفتار و 
اعتقاد ثابتشان استوار می‌دارد ؛ هم در این جهان. و هم در 
سرای دیگر! و ستمگران را گمراه می‌سازد. (و لطف خود را 
از آنها برمی‌گیرد) ؛ خداوند هر کار را بخواهد (و مصلحت 
بداند) انجام می‌دهد!). 

فرشتگان دیگری هستند که مکلفند به بهشتیان؛ خداوند 
می‌فرماید: توت عم تن کل باب () سکم عکیکر یما صورم ومع ی 
آلثار () 4 (الرعد ۲-۲۳). 

«از هر دری بر آنان وارد می‌گردند. (و به آنان می‌گویند:) 
سلام بر شما بخاطر صبر و استقامتتان! چه نیکوست سرانجام 
آن سرا(ی جاویدان)). 


رسول اکرم سل به ما خبر داده اسنت که: «ِنْ پیت العمور 


4 4 


ی السماء یدخله» - وی رواية-: یصلي فیه» کل یوم سبعون آلف 
ملك ثم لا یعودون الیه آخر ما علیهم». [متفق علیه]. 

بیت المعمور" در آسمان است. هر روز هفتاد هزار فرشته 
در آن داخحل می‌شوند. و در روایتی در آن نماز می‌خوانند» 
سپس به آن خانه باز نمی‌گردند. 


3۶ 7 ۴ ۴ 


(۱) خانه یا مسجدی که گفته‌اند در آسیان هفتم برابر کعبه است ؛ یعنی خانه‌ای که تغامی 


فرمان‌ها در آن است. 





عقید هی اهل سنت وجماعت 4 
نصل 
(ایمان به کتابضانیک» بر پیامبر آن نازل شده است) 

۷ -ایمان می‌آوریم به اين که خدای‌تعالی بر پیامبران 
خود کتاب‌هایی فرستاده تا حجت و دلیلی باشد برای جهانیان 
تابه آن عمل کنند و به وسیله" آن کتاب‌هاء به جهانیان 
حکمت آموزند. و آنان را پاکیزه نمایند. 


۸ - ایمان می‌آوريم که خداوند بر هر پیامبری کتابی نازل 


ِ 
مر وم 


فرموده ؛ چنان که می‌فرماید: لد أَسَتا رسکتا بالیب ولا 
مهم ال کرت میات موم لاس بالق 4 (احدید ۲۵). 
(«مسا رسولان خحود را با دلا پسل و معجزات روشن و 
شریعت‌های آشکار فرستادیم. و با آنها کتاب (آسمانی که 
4 -[شماری] از آن کتاب‌ها که بر ما ظاهر و آشکار 


أُ تورات که بر موسی نت2 نازل فرموده فد قر آل 


4 وه اقل النته لداع 


۳ مر ۵ وق یو ام 
بزرگترین کتابهای بنی اسراییل است: 2 فیبا هی وود کم یها 
یوک ای آسموالقزیَ هروه والتار پم اسکحفطا 


۵ م 


منکب له وکانوا عَلیّه شهداء . (لاندة؛ 4). 

هی ورن واه سا ان کدف تا دشان 
خدا تسلیم بودند» با آن برای بهود حکم می‌کردند ؛ و 
(همچنین) علما و دانشمندان به این کتاب که به آنها سپرده 


شاه و هر ان گواه بودند. داوری می نمو دند). 


۰ 


و می‌فر ماید: واه الاخحیل قیه هد وور ومصد ده ما ند 7 


۱ 


۳ 


من لور وهدّی وَموعظة لت (ع) > (الائدة .)4٩‏ 

ب -«و انجیل را به او دادیم که در آن» هدایت و نور بود؛ 
و (اين کتاب آسمانی نیز) تورات را که قبل از آن بوده 
تصدیق می‌ کرد ؛ و هدایت و موعظه‌ای برای پرهیزگاران بود). 

ولو کم بعش ای خُرْم عم (آل عمران 9۰). 

«و (آمده‌ام) تا پاره‌ای از چیزهایی را که (بر اثر ظلم و 
گناه») بر شما حرام شده. (مانند گوشت بعضی از چهارپایان و 
ماهیها.) حلال کنم). 


۸ 


واه یت وشات 


ج -زبور که به پیامبر داوود نی عطا شده بود. 


صحف که به ابراهیم و موسی 5 ۶ داده شده بود. 


هب -قرآن کریم که بر خاتم پیامبران محمد 9۶و نازل شد: 






هدّی لاس ویتت مَنَ دی والْرعان 4 (لبقرة ۱۸۵). 

«قرآن. برای راهنمایی مردم. و نشانه‌های هدایت و 
معیارهای سنجش حق و باطل است». 

می‌فرماید: کبک یکیو مج اتب ونیا هه 
(الائدة ۶۸). 

«کتسب پیشین را تصدیق می‌کند. و حافظ و نگاهبان 
آنهاست)». 

پس» خداوند. قرآن را ناسخ و محو کننده تمامی 
کتاب‌های آسمانی گذشته قرار داده و عهده‌دار حفظ آن از 
عبث و تحریف و دست بردن در آن شده است: ۶ لا َو ترل 
لگ و له وه (3)) ه. «عجره. 

«ما قرآن را نازل کردیم؛ و ما بطور قطع نگهدار آنیم». 


زیرا این قرآن تا روز قیامت باقی است و آن هم حجت و 


قح هن التا الجباعه 


برهان بر تمامی جهانیان است. 

اما کتاب‌های پیشین. هر کدام برای دوره و زمانی معین و 
معلوم بوده است که با نزول کتاب دیگری» صلاحیتش پایان 
یافته و کتاب بعدی, آن چه از تحریف و تبدیل و نقص و 
زیادت در آن بوده بیان کرده است. به همین سبب کتاب‌های 
سابق مَصون از خطا و اشتباه نبوده و تحریف و تبدیل و 
نقص و زیادت در آن‌ها وجود داشته است. خداوند می‌فرماید: 
منت هادواً جرف کم عن مُواضعه ضوه. . (لتساء 45). 


(بعضی از بهو د. سخنان(خحد|) را از حای حود. تحریف 


می کنند). 
یل یت کون اش سوت ره 
یشترا بیه تمتا قلبلا وی آهم یا نت آیدیهم وونل هم یم 


بو (00) ه. لبتر 0۷4. 
(پس وای بر آنها که نوشته‌ای با دست خحود می‌نویسند» 
سپس می‌گویند: «اين» از طرف خداست؟ تا آن را به بهای 


کمی بفروشند. پس وای بر آنها از آنچه با دست خود نوشتند؛ 


واه نواعت 


و وای بر آنان از آنچه از این راه به دست می‌آورند!». 
من رل کب ی با ۶ بو مومّی درا وهدّی لاس تجملونه: فراطیش 

بدونا وضفون کهرا 4 . (الانْعام .)٩۱‏ 

(بگو: ؛ چه کسی کتابی را که موسی آورد. نازل کرد؟! کتابی 
که برای مردم. نور و هدایت بود؛ (اما شما) آن را بصورت پراکنده 
قراوهی‌دهید؟ قسمتی را اشسکاره و قسمت زیادق, را بتهان 
می‌دارید). 

<< لکتب لتَحسَبُوهٌ من الحتب 
وم هو یرک آلکتب ویْوْوت هو من عند با« 


عَل نا 262 کم آن وی له کت والعی 


م22 هریم و سور 


والنبوة ثم یو لاس کودوا عباد ای من ن دون ال 4 (آل عمران ۷۹-۷۸). 
«در آنها (بهود) کسانی هستند که به هنگام تلاوت 

کتاب (خدا)» زبان خود را چنان می‌گردانند که گمان کنید 

(آنچه را می‌خوانند) از کتاب (خدا) است؛در حالی که از 


خداست!» با اینکه از طرف خدا نیست. و به خدا دروغ 


وه اقل اه لداع 


می‌بندند در حالی که می‌دانند! برای هیچ بشری سزاوار نیست 
که خداوند. کتاب آسمانی و حکم و نبوت به او دهد سپس او 
به مردم بگوید: «غیر از خداء مرا پرستش کنید!». 

هل اتب فد عاء کم رسولکا ایب یی لک گنها 
یا نتم ظفورت ین السعتب این ۷ 

ج)ءکم یرت ال تور وَححتَبٍ مت (۳) هی پد له 
مر آتبع رضُوانکه سل ار ویخرجهم من الطلت ۳ 
ألنُورٍ باذنه وََقُِّیهمَ ال صرّط مُس میم () لد 
زب الوا ان له هو آلمَییخ بْنْ سم 46. «لانده۱ ۷ 

«ای اهل کتاب! پیامبر ماء که بسیاری از حقایق کتاب 
آسمانی را که شما کتمان می‌کردید روشن می‌سازده به سوی 
شا ام ق ان پسیادع۱۱ ال که فتاه آفاعن آن مصلفت 
نیست») صرف نظر می‌نماید. (آری») از طرف خحداء نور و 
کانبه اشکاری بهسوی شما امد لازنن به کت اوه کسانی 
را که از خشنودی او پیروی کنند. به راه‌های سلامت. هدایت 


می‌کند ؟ و به فرمان خود از تاریکيهابه سوی روشنایی 


رف 


ریز مت سوت 


می‌برد؟ و آنها را به سوی راه راست. رهبری می‌نماید. آنها که 
گفتند: «(عدا همان مسیح بن مریم اکن بطور مسلم کافر 


شدند). 


3۴ 7 3 ۴ 


قح هن التا الجباعه 
نصل 
(ایمان به پیامبر ان و حکمت فرستادن آنها) 

0۰ ایمان می‌آوریم به این که خداوند متعال» پیامبران و 
رسولانی بر خلق و جهانیان فرستاد: 7 وَمذرِبٌ لا ین 
لاس عل انم حجه بعد آلرسل وکام اه عیا عکیها (09 6 (لنساء ۱5۵). 

«آنان پیامبرانی که بشارت‌دهنده و بيم‌دهنده بودند. تا بعد 
همه اتمام ححت شود؟) و خداوند. توانا و حکیم انت تن 

۱ - ایمان می‌آوريم به اینکه نخستین اين پیامبران نوح 


2 


3 


رح لک کا وال وج وا ی مه 4 (لنساء ۱5۳). 
«ما به تو وحی فرستادیم؟ همان گونه که به نوح و پیامبران 
بعد از او وحی فرستادیم». 
و می‌فرماید: ۶ ما کات مد آبا آع من وَاِکم ولیکن سول اه 
وا این 46 . (لأحزاب 4۰). 
4 


«محمد («) پدر هیچ یک از مردان شما نبوده و نب يو 


۵ 


واه ینواعت 


ولی رسول خدا و ختم‌کننده و آخرین پیامبران است». 

بهترین و برترین آن‌ها محمد. سپس اپراهیم. سپس موسی: 
سپس نوح و عیسی فرزند مریم نله می‌باشد؛ چنانکه خداوند 
آنان را بطور خاص در این آیه مبارکه ذکر نموده است: ولد 
آَخذا من لین مهم ویناکک و وین نوج ولرهم وموسین وعیسی ین مر 
وآغذه منهم میکما علیظا () که. «لاعرب . 

«(به خاطر آور) هنگامی را که از پیامبران پیمان گرفتيم. و 
(همچنین) از تو و از نوح و ابراهیم و موسی و عیسی بن 
مریم. و ما از همه آنان پیمان محکمی گرفتيم (که در ادای 
مسوولیت تبلیغ و رسالت کوتاهی نکنند)). 

۲ - ما معتقدیم که دین و شریعت محمد وله شامل 
تمامی فضیلت‌های شریعت پیامبرانی که سرشار از فضل 
بودند چنان که می‌فرماید: یرم لکم من آلذین ما وی ید نوعا 
والزٍی وت لك وم وتا بهه ابتهم وموتی ویب آنْ مرا لین ولا 
روف 4. «لسوری ۱۳. 

«آیینی را برای شما تشریع کرد که به نوح توصیه کرده 


قح هن ات الجباعه 


بود؛ و آنچه را بر تو وحی فرستادیم و به ابراهيم و موسی و 
عیسی سفارش کردیم این بود که: دین را برپا دارید و در آن 
تفرقه ایجاد نکنید!). 
ایمان می‌آوریم به این که همه پیامبران. بشر و مخلوق 

هستند در وجود هیچ یک از ایشان صفات خداوند وحود 
ندارد. خداوند از زبان پیامبر نوح نت می‌فرماید: ۶ ولا ول نکم 
جندی حَراینْ له ولا آغلم هی ولا 7 توق مالک به. (هود ۳۱). 

«من هرگز به شما نمی‌گویم خزائن الهی نزد من است! و 
غیب هم نمی‌دانم! و نمی گویم من فرشته‌ام». 

خداوند به خاتم الانبیاء - محمد علوٍ - فرمان داد تا 
1 آفول کم عنیی رین ال ول" عم لیب ول" آقول لک 
نم 4 (النعام 9۰). 

(بگو: «من نمی‌گویم خزاین خدا نزد من است؟ و من. (جز 
آنچه خدا به من بیاموزد) از غیب آگاه نیستم! و به شما 
نمی گویم من فرشته‌ام؛. 


و این که بگوید: ۹1 مك یی تا ولاصرا لا ما شاه هه 


اش 


واه بت وشات 


(الأعراف ۱۸۸). 
«من مالک سود و زیان خویش نیستم. مگر آنچه را حدا 
بخواهد). 


9 
سمش مه 


و بگوید: « لش لک ولا رکه( ون من ین 


مر 


+ 99- > 


نله آحد ون جد ین دون مدا () ب. (ن ۲۲-۲۱). 

(بگو: من مالک زیان و هدایتی برای شما نیستم. بگو: (اگر 
من نیز بر حلاف فرمانش رفتار کنم) هیچ کس مرا در برابر او 

_- ایمان می‌آوریم که تمام پیامبران» بنده‌ای از بندگان 
است و آنان را به بندگی در بلندترین مقام و بر شیوه مدح. 
وصف فرموده است؛ جنانکه در باره اولین آن‌ها - نوح اسلا - 
می‌فرماید: 9 ده مُن متام وج کات عَبدا شکور (۳) به. 
(الاسراء ۳). 

ای فرزندان کسانی که با نوح (بر کشتی) سوار کردیم! او 
بنده کر کر از بود). 


فده اهل الستة و الجماعة 


درباره آخرین آنها محمد ول می‌فرماید: « بركٌ ری بر 


۱ رل 
دک مه یک نسلیمت تا( (الفرقان ۱). 
ازوال ناپذیر و پر برکت است کسی که قرآن را بر بنده‌اش 


[[ 
زل کرد تا بیم‌دهنده حهانیان باشد 
[ خدا] درباره پیامبران دیگر می‌فرماید وا عبدنا برهم 


قاری ابص( 4. (ص مء. 
(و به خاطر بیاور بندگان ما ابراهيم و اسحاق و یعقوب را 
صاحبان دستهای (نیرومند در طاعت خدا) و چشمهای (بینا)». 
کرد دود دا هراب( 4. (ص ۱۷ 
(و به خاطر بیاور بنده ما داوود صاحب قدرت راء که او 
وت اوه سیم نم عبر ۳۶ اب (ج) که 0 
(ما سلیمان را به داوود بخشیدیم * چه بنده خو فیس | ز سرا 
همواره به سوی خحدا نار تشن کرد (و به باد او بود)!). 
هو 1 عبد آنعما 


یل (ح) > (الزخرف .)۵٩‏ 


بسیار توبه‌کننده بود! 


عَّه وحعلته مثلا َ 


۸ 


واه بت وش وت 


(مسیح فقط بنده‌ای بود که ما نعمت به او بخشیدیم و او را 
6 - ایمان می‌آوریم که خداوند متعال» رسالت‌ها را با 


پیامبری محمد ماه 9 پایان داد و او را بر همه جهانیان فرستاد؛ 


رو رم 


چنانکه می‌فرماید: 2 فلْ ییا آتّاش ان رمُول له کم جیکا 
رم ور< مور اه ِ 1۹ 
: زک ید امه کته وائیعوه لمکم 
ت تور( ۳ . (الأْعراف ۱۵۸). 

«بگو: ای مردم! من فرستاده خدا به سوی همه شما هستم؛ 
همان خدایی که حکومت آسمانها و زمین از آن اوست؛ 
معبودی بحق جز او نیست ؟ زنده می کل و هی هیر اند * فسن 
ایمان بیاورید به خدا و فرستاده‌اش» آنّ پیامبر درس نخوانده‌ای 
که به خدا و کلماتش ایمان دارد؛ و از او پیروی کنید تا 


هدایت یابید». 


اف 


و 


ظِ رده آهل تشه و الجیا هه 


نمی‌پذیرد؛ چنان که می‌فرماید: * زر الک جند لو سکم 46. ( 
عمران .)۱٩‏ 
(دین (پسندیده) در نزد حدا اسلام (و تسایم بودن در 


و می‌فرماید: وم كت ل یتک ومع کم عم ریت 
لک الاسکم وین 4 (الائدة ۳). 

«امروز, دین شما را کامل کردم؟ و نعمت خود را بر شما 
تمام نمودم؛ و اسلام را به عنوان آیین (جاودان) شما 
پذیرفتم). 

و می‌فر ماید: ومن یت عر لاسلم دیا فن یل یه وَهوّ ق 
روم لسن (*) ع4. (ل عمران ۸۰. 

«و هر کس جز اسلام (و تسلیم در برابر فرمان حق») آیینی 
برای خود انتخاب کند. از او پذیرفته نخواهد شد؟ و او در 
آحرت؛ از زیانکاران است». 


۷ - معتقدیم که اگر کسی ادعا کند. امروز دینی غیر از 


یت نی 400 


دین اسلام مانند دين بهود و يا نصاری و غیر اینها در نزد خدا 
یل سای کار امس تاد ات ای کت فا میت 
وگرنه مرتد است» و کشتن او لازم است؛ زیرا قرآن را انکار 
کرده است. 

۸ - ما بر این باوريم که هرکس به رسالت محمد بل 
_ که برای جهانیان است - کافر شود در حقیقت. به تمام 
پناشران کان شه است» جی. پیامره که ادها هی کگ به او 


ایمان تاو و پیرو اوست؛ جنان که باری‌تعالی می‌فر ماید: 


نت وم نوج أَمرسَلیت (9) که (الشعراء ۱۰۵). 
(قوم بوح» رسولان را تکذیب کر دند». 
و ان را تکذیب تنل قمه پیامبران دانسته است؛ در 
حالی که قبل از نوح لا پیامبری فرستاده تشده بود و فرمود: 


رم 2 


م3 هر ام مت مرو رو و ری وه 
۶ رن آلزیت یکنرون باه وزشلي. وَنریدوت آن بفرفواً ی لته 


موو رم ۶ سر مج و سح مء 2 و سح رو هراک سم ره ۲ موم 
ورسلو ویقولوت نوّمن بعض ونکمر معض ویریدون آن یتخذوا بین 


ك 


م 
0 


لک سبیبلا (*) کیک هم الکفرود عتا واعتدتا للکنرن عَذبا مها 
()ک4. (لساء 0۱0۱-۱۵۰ 


ظِ اه 


را کته تا وان وا کرش تلو 
ی ی و 
می‌گویند: «به بعضی ایمان می‌آوریم. و بعضی را انکار 
می‌کنیم؛ و می‌خواهند در میان این دو راهمی برای ود 
انتخاب کنند. آنها کافران حقیقی‌اند؟ و برای کافران» مجازات 
خوارکننده‌ای فراهم ساخته‌ایم». 

٩‏ -ایمان می‌آوریم که هیچ پیامبر و رسولی پس از 
محمد بو نیست [و نخواهد آمد] و هرکس پس از او بو 
آکصای وت کت با کی که اقا مره تسس آیای کن وه ارو 
به راستی و درستی او گواهی بدهد. کافر است؛ زیرا تکذیب 
کننده و دروغ پندارنده خداوند و رسول خدا و و اجماع 
مشلهانال. ده استت: 

۰ -ایمان می‌آوریم که پس از پیامبر رو خلفای 
راشدین‌اند که در میان امّت او با علم و معرفت و دعوت و 
ولایت. بر مزمنان خلافت کردند و بهترین و شایسته‌ترین آنها 


به خلافت [به ترتیب]: ابوبکر صدیق سپس عمر بن خطاب 


عقّیدی‌اهل سنت و حماعت 0 


سپس عثمان بن عفان. سپس علی بن ابی طالب نبّه می‌باشند. 

و همچنان که در خلافت به ترتیب» قدر و منزلت داشتند. در 
فضیلت نیز چنان بودند و خداوند متعال که برای اوست 
حکمت رساو بالغ -ممکن نبود که بر این سده‌های برگزیده 
شخصی را به خلافت منصوب کند؛ که از او شخحص 
شایسته‌تری غیر از او وجود داشته باشد. 

0 -ایمان می‌آوریم به اين که صاحب فضیلت کمتر از 
جمله" اینان ممکن است دارای خصوصیت ویژه و با برتری 
در بعضی خحصوصیت‌ها باشد نسبت به آنکه از او برتر و 
افضل است؛ ولی ممکن نیست صاحب فضیلت و برتری 
مطلق بر آنان گردد؛ زیرا علل و انگیزه‌های فضیلت و برتری؛ 
بسیار زیاد است. 

۲ - ایمان می‌آوريم که امت محمدی, بهترین امت‌ها و 
فاضل‌ترین آن‌هاست؛ چنان که خداوند می‌فرماید: ‏ ُتَم عَر 
مت لایس مروت بلمتزون وکنهورک عَن آلمٌنگر ولویئه 


له (آل عمران ۱۱۰). 


ظِِ اه دزاس 


«شما بهترین امتی بودید که به سود انسانها آفریده شده‌اند؟ 
(چه اینکه) امر به معروف و نهی از منکر می‌کنید و به خدا 
ایمان دارید). 

۳ - ایمان می‌آوریم که بهترین اين امت. باران و صحابه 
(صحابی مسلمانی است که به خدمت پیغمبر اسلام رسیده و 
محضر آن حضرت را درک کرده و مسلمان از دنیا رفته 
باشد پی‌امبر بش تس تابعین "" سپس تابع 
تابعین "می‌باشند. 

1 ایمان می‌آوریم که در این امت گروهی هستند که تا 
روز قیامت بر حق بوده و مخالفت و دشمنی دشمنان و 
مخالفان هیچ ضرری به آن‌ها نمی‌رساند که فرمان و امر الهی 
جاری شود. 


۵ ما معتقدیم که آن چه بین صحابه و پاران پیامبر از 


(۱) وگرنه صحابه گفته نمی‌شود. 
(۲) در اسلام. مسلیانی را می‌گویند که صحابی را دیده و از او پیروی کرده باشد. 


(۳) جانشینان تابعین. 





واه بت وشات 


جنگ و اختلاف و فتنه رخ داد. از اجتهاد" آنان بود. کسی که 
از آن‌ها بر حق بودند» برای او دو اجر است و کسی که بر حق 
نبود» برای او یک پاداش و آن هم پاداش اجتهاد است و 
خطای او بخشوده می‌شود. 

۲ - ما معتقدیم که نباید از بدی آنان سخن بگوییم. بلکه 
آنان را به آن چه که از مدح و تُناه سزاوار و شایسته آنند. بستاییم 
و دل‌های خود را از حقد و حسد و کینه" آنان پاک کنیم؛ 
چنان که خداوند متعال می‌فرماید: 2 لایِتوی نکر من نف من فل 


وم ۳ مرو 5 
2 6 حور ت۰ ی 


لح رلک عم در جح نی امین بند رقلوا ولا وعد له 
لس (مدید ۱۰). 

«کسانی که قبل از پیروزی فتح مکه انفاق کردند و 
نی( کسانی که سی از یروت افاق کشت کساه 
نیستند؟ آنها بلندمقامتر از کسانی هستند که بعد از فتح مکه 
انفاق نمودند و جهاد کردند؛ و خداوند به هر دو وعده نیک 


داده است). 


(۱) استنباط مسایل شرعی از قرآن یا حدیث نبوی. 





ظِ عقيدة هل السنة و الجماعة 


و و خی 21 


ِ والت او من بعدهم بقولو ربا آغر لکا 
ولانویتا آلدیت سبَوا بالایتن ولا محمل نی فلویت غلا لب منوا ربا 
اک ارت تج 4 (لشر ۱۰). 

«(همچنین) کسانی که بعد از آنها (مهاجران و انصار) 
آمدند می‌گویند: پروردگارا! ما و برادرانمان را که در ایمان بر 
ما پیشی گرفتند بیامرز. و در دلهایمان حس و کینه‌ای نسبت به 


مومنان قرار مده. پروردگارا! تو مهربان و رحیمی». 


3۶ )( ۶ ۴ 


1 


عقید هی اهل سنت وجماعت ظ#ِ 
فنصل 
(ایمان به روز قیامت) 

۷ -ایمان می‌آوریم ؛ به روز قیامت. و آن روزی است که بعد 
از آن. روز دیگری نیست» وقتی مردم زنده شده از قبرهای خود 
برمی‌خیزند تا این که زندگی ابدی را شروع کنند و راه ایشان با 
به بهشت. و يا به دوزخ خواهد بود. 

۸ - ایمان می‌آوريم به برانگیخته شدن. و آن هم زنده 
کردن خداوند مردگان را ؛ در حالی‌که اسرافیل در شیپور 
می‌دمد: وخ فی آلشُورِ فصیق من فی لسوت ون نی آلرض لا من 
۳ تم نع فیه ری فا شم با یام مَطره بط رو (مح) که (الزمر 1۸). 

(و در «صور) دمیده می‌شود. پس همه کسانی که در 
آسمانها و زمینند می‌میرند» مگر کسانی که خدا بخواهد؟ سپس 
بار دیگر در «صور) دمیده می‌شود. ناگهان همگی به پا 
می‌خیزند و در انتظار (حساب و جزا) هستند). 

در این وقت. مردم از قبرهایشان برمی‌خیزند؛ در ِِ 
پدآضا از 


وا 


پا برهنه‌اند و لخت هستند و ختنه نشده‌اند: 9۶ کمابد 


ظِ قح امن ات الجباعه 


ای وعدَا اک فولور> (0) که (الأنبیاء 6 ۱۰). 
بازمی گردانیم ؛ این وعده‌ای است بر ما؛ و قطعا آن را انجام 


خواهیم داد). 
٩‏ - ایمان می‌آوریم به نامه" اعمال و کردار که به دست 


عم 
0 


م۶ 2 
راست و يا از پشت به دست چپ داده می‌شود: »فا 


سم ع 


ما من َو 


سور م مسج وم 
1 


2 کی ما مس معا 9ص« مخ وگ 
که پیمینو. () وف اسب جسابا جرا (ه) وب زک اهب مرو () 


من وق که وه طهرو. (-) نوف ینضوا با (0) ویس سیر 109 4 
(الانشقاق ۱۲-۷). 

«یس کسی که نامه اعمالش به دست راستش داده شود. به 
زودی حساب اسانی برای او می‌شود. و خوشحال به امل و 
خانواده‌اش باز می گردد. و اما کسی که نامه" اعمالش به پشت 
سرش داده شود. به زودی فریاد می‌زند: ای وای بر من که 
هلاک شدم. و در شعله‌های سوزان آنتّی می‌سوزد). 

کل نکن آلرمته رهق عنقه. وفترج له بوم الم لته 


منشورا (0۳) آفراً کتبک کتن بتفیک ‏ عَكَ حییبا (05) 46. (الاسراء ۱-۱۳). 


1۸ 


واه بت وشات 


«و هر انسانی» اعمالش را بر گردنش آویخته‌ایم؟ و روز 
قیامت. کتابی برای او بیرون می‌آوریم که آن را در برابر ود 
گشوده می‌بیند! (این همان نامه اعمال اوست!) (و به او 
می‌گوییم:) کتابت را بخوان» کافی است که امروز خحود 
حسابگر خویش باشی!». 

۰ - ایمان می‌آوریم به ترازویی که در روز قیامت برای 
حساب و جزا و کیفر و پاداش گذاشته می‌شود و به هیچ‌کس 
ظلم نمی‌شود: * من یم مثقال درو خی یره () ومّن 
مها رورا «لزلزن ۸-۷): 

«پس هر کس هم‌وزن ذره‌ای کار خیر انجام دهد آن را 
می‌بیند. و هر کس هم‌وزن ذرّه‌ای کار بد کرده آن را می‌بیند). 

من تقلت مزینه رلک شم المقلخوسک (09) مرن مت موزینه, 
اراک زین یروا شَهم نی جهکم عیدوت (0) تلم وجرمهم انار وفع 
فپا کللخوت (02) 6 (لومون ۱۰4-۱۰۲ 

لو کساني. که وزنه اعمالشان.ستکین. اسستت: همان 

رستگارانند! و آنان که وزنه اعمالشان سبک باشد. کسانی 


ظِ قح امن التا الجباعه 


هستند که سرمایه وجود خود را از دست داده. در جهنم 
جاودانه خواهند ماند! شعله‌های سوزان آتش همچون شمشیر 
به صورتهایشان نواخته می‌شود؟ و در دوزخ چهره‌ای عبوس 


دارند). 


۳ 
آ 


لها وهم لا یمود (۳7) 4. «لاسام ۱۰۰. 

«هر کس کار نیکی بجا آورد؛ ده برابر آن پاداش دارد. و 
هر کس کار بدی انجام دهد. جز بمانند آن» کیفر نخواهد دید؛ 
و ستمی بر آنها نخواهد شد». 

۱ - ایمان می‌آوريم به شفاعت عظمی و بزرگی که 
مختص پیامبر و آن هم از خداوند شفاعت می‌طلبد تا این که 
بین مردم» به مصیبتی که بر آنان وارد شده است. از هم و غم 
وی و روز مخز اه سس سر دم سرد 
آدم» سپس نزد نوح, سپس نزد ابراهیم» سپس نزد موسی. 
سپس نزد عیسی ال رفته تا این که سر انجام به پیامبر ت 


می رسند ]. 


م منت را ظِ 


۲ - ایمان می‌آوریم به تا را از جهنم بیرون 
می‌آورد و آن شفاعت برای رسول ال 32 و پیامبران دیگر و 
رتاو فرستههامي باخید: 

و اينکه خداوند متعال» گروهی ازممنان را از جهنم بیرون 
می‌آورد بدون شفاعت کسی, بلکه به فضل و رحمت 
خداوندی. 

۳ ایمان می‌آوريم به حوض رسول الّه رو و این که 
آب آن سفیدتر از شیر و شیرین‌تر از عسل است. و بوی آن 
بهتر از بوی خوش مشک می‌باشد. طول آن به مسافت رفتن 
یک ماه. و عرض آن نیز همان قدر است. ظرف‌های آن مانند 
ستارگان آسمان, زیاد و زیبا هستند و مومنان امت محمدی, بر 
آن وارد می‌شوند و هرکس که از آن حوض بنوشد. بعد از آن 
هرگز تشنه نخواهد شد. 

۶ - ایمان می‌آوريم به صراط. و آن پلی است که بر جهنم 
نصب شده و مردم به قدر و اندازه اعمال و کردار خود از 


ظِ اه دسا 


ی باده سپس مانند پرنده‌ای و شد الرحال* 
رسول اله و بر پل ایستاده و می‌فرماید: بارخدایا! نجات ده 
نجات ده. تا اينکه اعمال (بندگان) کم و ناتوان می‌گردد و 
کسانی بيایند که از پل بطور خزیدن عبور کنند. و در دو طرف 
پل قلاب‌هایی آویزان است و مأمورند کسی را که به آنان امر 
شود بگیرند و به آنان خدشه وارد شده و مجروح می‌شوند و 
سپس نجات می‌یابند و دیگران به آتش جهنم می‌افتند. 
-ایمان می‌آوریم به تمامی آن چه در قرآن و سنت 

پیامبر مه از اخبار و سختی و هراس آن روز آمده است. خدا 
,رن ان ات هن 

- ایمان می‌آوریم به شفاعت پیامبر ره نسبت به اهل 
بهشت تا این که به آن داخل شوند و آنهم [شفاعتی که] 
مخصوص پیامبر اکرم ول می‌باشد. 


۷ - ایمان می‌اوریم به بهشت و دوزخ و این که بهشت 


(۱) مانند حیوانیکه بر آن بار مل کنند. در روایت دیگری آمده (کاجاوید الخیل) یعنی مانند 


اسبان خوب. تندرو و زرنگ -مترجم. 


۷۲ 





واه بت وشات ظِ 


دار النعیم است که خداوند آن را برای مژمنان پرهیزگار 
هیا کرده و در آن نعمت‌هایی است که هرگز چشم مانند آن 
ند یل ه» گوش مانند آن نشنیده» و دل بشر» مانند آن تصور 
نکرده است: ۷ فلا تلم تس ما خفی هم من فرو ین جر ما ثرا 
بقل 2 4 (السجدة ۱۷). 

(هیچ کس نمی‌داند چه پاداشهای مهمی که مایه روشنی 
چشمهاست برای آنها نهفته شده. این پاداش کارهائی است که 
انجام می‌دادند». 

و جهنم. دار العذاب است که خداوند آن را برای کافران 


ستمگر شهیا ساخته و در آن عذابی هولناک و شدید است که 


و و م 


هرگز در تصور هیچ بشری» خطور نکرده است: ‏ زادنا 
یت ار حاط بیم ساره وین ینوا ینوا یامه نوی آآوجوه 
رت آلشران وسأءت مَرتمقا (م) > (الکهف ۲۹). 

«ما برای ستمگران آتشی آماده کردیم که سراپرده‌اش آنان 
را از هر سو احاطه کرده است! و اگر تقاضای آب کنند. آبی 


برای آنان میاورند که همچون فلز گداخته صورتها را بریان 


ظِ قح امن ات الجباعه 


می‌کند! چه بد نوشیدنی. و چه بد محل اجتماعی است». 

و آن دو؛ یعنی بهشت و دوزخ. اکنون وجود دارد و 
هیچ گاه فانی نشده و از بین نخواهد رفت. خداوند متعال 
می‌فرماید: 9 ومن ون بل ویتمل صللحا له لب یی ین نها 
ار رین فپ ] آ اد 44 تا (0) که (الطلاق ۱۱). 

(و هرکس بد سفنا انمان. امفقه و اقمال صالح انجام دهد 
(و این راه را تداوم بخشد خداوند) او را در باغهایی از بهشت 
وارد می‌سازد که از زیر (درختانش) نهرها جاری است. 


جاودانه در آن می‌مانند. و خداوند روزی نیکوئی برای او قرار 


داده است». 
| ۳ مر رصم سر ره 72 
زِ له لمن الک غرن و عم م2 سَعبر (04) خی ذ بدا لا .دود 
ولا ولا ضبا () () یوم لب وَجرَه من انار ییا لاله متا روا 


(ج) > (لأحزاب 11-14). 
«خحداوند کافران را لعن کرده (و از رحمت خود دور 
داشته) و برای ایان 0 سوزاننده‌ای امافة نموده ایا در 


حالی که همواره در آن تا ابد می‌مانند. و ولی و پاوری 


۷ 


ریز متس 


نخواهند یافت! در آن روز که صورتهای آنان در آتش (دوزخ) 
دگرگون خواهد شد (از کار خویش پشیمان می‌شوند و) 
می‌گویند: «ای کاش خدا و پیامبر را اطاعت کرده بودیم؛. 

۸ - ما شهادت می‌دهیم به بهشت رفتن کسانی را که 
قرآن و سنت پیامبر وه آن را بیان کرده. چه کسانی که پیامبر 
با نام آن‌ها را معلوم کرده و چه کسانی که به وسیله صفت و 
نشانه‌ای» معین و مشخحص شده‌اند؛ مانند: ابوبکر عم عثمان 
و علی ّء که رسول اکرم بل آن‌ها را نام برده است. 

چه آنانی که به سب صفت و اعمالشان به بهشت وارد 
می‌شوند؛ مانند: هر ممن یا هر شخص پرهیزگار و متقی. 

۷۹ ما شهادت می‌دهیم به دوزخ رفتن کسانی را که قرآن 
و سنت رسول ول آن‌ها را بیان کرده است؛ چه با نام و چه 
با وصف آنها. از کسانی که نام برده شده‌اند ابولهعب و مرو 
و لت ال آعسی و ماس ایهم هاستت و از کسسای کته 
وصف‌شان آمده است: هر کافر و مشرکی که شرک اکبر دارد 


و همه منافقان. 


ظ عفینة اهل الستة و الجماعة 


۰- ایمان می‌آوریم به سختی قبر و سوال و پرسش از مرده 
در قبرش؛ از معبود» دین و پیامبر اوه پس: مت له لت 
منوا لول مایت نی ایو لیا وضو >4. ریم ۷۷ 

«خداوند کسانی را که ایمان آوردند. به خاطر گفتار و 
اعتقاد ثابتشان» استوار می‌دارد؛ هم در این جهان. و هم در 
سرای دیگر). 

اسان مزمن دن این چا ی کوب ی 
اسلا و پیامبر من محمد طٍِ است. 

اما انسان کافر و منافق می‌گوید: نمی‌دانم؛ شنیدم مردم 
چیزی می‌گویند. من هم همان را گفتم. 

۱ - ایمان می‌آوریم به نعمت و آسایش قبر برای مژمنان؛ 
چنان که خداوند می‌فرماید: ۶ لت ن توفهم ] امک که طی بقولورت 
ِ سم عیک وحن یم کثر موه (۳) به. (لنحل ۳۲). 

«همانها که فرشتگان (مرگ) روحشان را می‌گیرند در حالی 
که پاک و پاکیزه‌اند؛ به آنها می‌گویند: «سلام بر شما! وارد 


۷۹ 


1 ظِ 


۲ - ایمان می‌آوريم به عذاب قبر برای ظالمان کافر؛ 
چنان که می‌فرماید: وک کر از اللللمورت. نی عَمرّت لوب رالمکة 
بایظوا یهت آشرجا آشتک الوم بر عَناب آلهون یعا کل 
وود لآ عر ی وکنتج عَن یو هنتکیرون (۳7) 44. (لانعام .)٩۳‏ 

(و اگر ببینی هنگامی که (این) ظالمان در شداید مرگ فرو 
رفته‌انده و فرشتگان دستها را گشوده به آنان می‌گویند: «جان خود 
را خارج سازید! امروز در برابر دروغهایی که به خدا بستید و 
نسبت به آیات او تکبر ورزیدید. مجازات خوارکننده‌ای خواهید 
دید»! (به حال آنها تاسف خواهی خورد)». 

احادیث در این باره زیاد وارد شده است و برای مومن 
روشن و آشکار است؛ پس بر هر انسان مومن» واجب است 
که به آن چه در قرآن و سنت رسول اله رل از امور غیبی 
وارد شده است. ایمان بیاورد و به آن چه در دنیا مشاهده 
می‌کند با آن جدال و مقابله نکند. و آن را مورد تکذیب قرار 


ندهد؛ زیرا بین دنیا و آخحرت فرق بسیار است. والّه المستعان. 


3۶ )( ۶ ۴ 


ظ یه امن اتف لماع 
فصل 
(ایمان به فضا و قدر) 

۳ ایمان می‌آوريم به قضا و قدر و خیر و شر آن. و آن 
هم تقدیر و سرنوشت خدا برای آفریدگان وخلایق. چنان که 
علم خدا بر آن سرنوشت. حکم کرده است. 

فضا و قدر چهار مرتبه دارد: 

مرتبه " اول: مرتبه علم است. ایمان می‌آوریم که خداوند 
متعال (با علم ازلی و ابدی خود) بر همه چیز عالم و داناست 
دانا بر آن چه بوده. و آن چه خواهد بود. و بر چگونگی آن 
علم جدیدی برای وی به میان نمی‌آید که مسبوق به جهالت 
باشده و بعد از علم فراموشتی برایش عارص: می‌شود: 

مرتبه" دوم: مرتبه نوشتن (آن علم است). ایمان می‌آوریم 
که خداوند متعال آن‌چه مقدر و سرنوشت است تا روز قيامت 
در لوح محفوظ نوشته است: 9 آلز تلم آک له کم ما نی الصاه 
والرض لاک نی کتب رن لك عل له سیر( ه. «مج ۷۰ 

«آیا نمی‌دانستی خداوند آنچه را در آسمان و زمین است 


۷۸ 


عقّیدی‌اهل سنت و حماعت 


می‌داند؟! همه اینها در کتابی ثبت است (همان کتاب علم 
بی‌پایان پروردگار)؟ و این بر خداوند آسان است». 

مرتبه سوم: مرتبه مشیت و خواست خداست: ایمان 
می‌آوریم به اینکه خداوند آنچه در آسمان‌ها و زمین است 
خواسته و هیچ چیز جز به مشیت و اراده او نخواهد بو هر 
چه را که خدا خواهد می‌شود. و آن چه نخواهد. نمی‌شود. 


مرتبه" چهارم: مرتبه خلقت و آفرینش است. ایمان 


3 
" 


می‌آوریم به اینکه: 9 ئّ عَلق کل نء و عل کل تیء وکیل (09) 
4 ملد آلک وب ول ون 4 (الزمر ۹۲ -1۳). 

«خداوند آفریدگار همه چیز است و حافظ و ناظر بر همه 
اشیا است. کلیدهای آسمانها و زمین از آن اوست». 

این مراتب چهارگانه شامل آن چه از خود باری‌تعالی و آن 
چه از بندگان خواهد بود می‌باشد. 

پس هر چه بنده از گفتار و کردار و غیر آن انجام می‌دهد 
برای خداوند واضح. اشگان و معلوم اسست: هر ل‌افنت. ۵ وا 


خواسته و به وجود آورده زیت من اه ینک آن سم (مع)او 


ظِ وه اقل التته لداع 


مود الا آن ماه امه رب الکلییت (م) که. (التکویر ۲۹۰-۲۸). 

(برای کسی از شما که بخواهد راه مستقیم پیش گیرد. و 
شما اراده نمی کنید مگر این که خداوند - پروردگار جهانیان - 
اراده کند و بخواهد». 

ولو شاه اه ما الوا ون نله یفعل ما نید () (09) ه. «بتر ۲۰۳ 

(«اگر خدا می‌خواست. با هم بیکان نمی کردند؟ ولین 
خداوند آنجه را می‌خواهد. (از روی حکمت) انجام می‌دهد؛. 

ولو هاء مر ند تَدرهم و روت (۳) #6 . (لأنعام ۱۳۷). 

«و اگر خدا می‌خواست. چنین می‌کردند (زیرا می توانست 
جلو آنان را بگیرد؟ ولی اجبار سودی ندارد) بنابر این آنها و 
تهمتهایشان را به حال خود واگذار (و به آنها اعتنا مکن)». 

و 1 کر وما منوت (5) 4 (الصافات .)٩5‏ 

«با اینکه خداوند هم شما را آفریده و هم بتهایی که 
می‌سازید!). 

اما با این حال ایمان می‌آوريم که خداوند برای بنده" خود 


اتختای ور قلرت قرار داده تا با آن عمل خود را انجام دهد و 


واه یت وشات 


نشانی بر این که بنده با خواست و اراده و اختیار خود عمل 
انجام می‌دهد: 

[دلیل] اول: خداوند می‌فرماید: انوا ِ ج آنْ شنم (لبتره 
۳۳ 

«پس هر زمان که بخواهید. می‌توانید با آنها آمیزش کنید». 

و می‌فرماید: ور آراکوا الخ وج لحَدُوا امه (لتیة 45 

«اگر آنها (راست می گفتند. و) اراده داشتند که (بسوی میدان 
جهاد) خارج شوند. وسیله‌ای برای آن فراهم می‌ساختند». 

پس آمادگی و شهیا شدن برای جنگ را با اراده مطلق و 
خواست خود. بر بنده" خود. ثابت کرده است. 

[دلیل] دوم: توجیه امر و نهی به بنده. اگر بنده اختیار و 
قدرت نداشت. امر و نهی کردن به او از جمله تکالیفی بود که 
توانایی انجام آن را نداشت. و این امری است که حکمت 
خداوندی و رحمت او نمی‌پذیرد و از آن دوری می‌کند. 
خداوند در خبر صادق و راستین قرآن می‌فرماید: 1 یْکلَف 


مه سا الا لا وسَعَها 46 «بقروج۲۸). 


و وه اقل اه اجباج 


(خداوند هیچ کس را؛ جز به اندازه تواناییش تکلیف 
نمی کند). 

[دلیل ] سوم: ستایش نیکوکار به خاطر احسان و نیکی, و 
نکوهش بدکار بر عمل بد و ناشایست او. جزای هر کدام به 
آن چه سزاوارش هستند. اگر عمل و کردار بنده با اراده و 
اارس اسام تمی له سنج نیکوکا ی 
ظلم به شمار می‌آمد و خداوند از کار بی‌ارزش و بی‌نتیجه و 
ظلی منزه و پاک است. 

[دلیل ] چهارم: این که خداوند رسولانی را فرستاده است: 


مر بر مه دم مهو 


مب ونر ایکون لاس ع ان حجه بعد سل 46. «ساه »۱ 

«آنان پیامبرانی که بشارت‌دهنده و بیم‌دهنده بودند. تا بعد 

از این پیامبران» حجتی برای مردم پر خدا باقی نماند. (و بر 
همه اتمام بحجت شود؟) و خداوند. توانا و حکیم است). 

اگر اعمال وکردار بنده با اراده و احتیار او انجام نمی‌گرفت 

حجت و برهان خدا در فرستادن رسولان و پیامبران باطل 


می‌شد. 


۸۲ 


مرا مت سوت ظِ 


[دلیل] پنجم: هرکس احساس می‌کند که عملی را انجام 
می‌دهد. یا آن را ترک می‌کند» بدون آن که حس کند کسی او 
را به انجام آن کار وادار کرده است؛ مثلا با اراده مطلق و 
خالص خودش برمی‌خیزد. و می‌نشینده داخل می‌شود و 
خارج می‌گردد. مسافرت می‌کند. و ساکن می‌شود. بدون آن 
که هیچ احساس زور و اجبار در او به وجود آید البته که فرق 
زیادی است میان کسی‌که به انجام چیزی اجبار شود تا 
کسی که با اختیار مطلق. کاری را انجام دهد. آیین اسلام نیز 
بین اب دوة بعش اخبار و اعتبار: ضرق گذاشنته اشت» بسن 
هرکس عملی را انجام دهد و در انجام آن عمل ناگزیر و 
مجبور باشد. شرع و آیین اسلام او را در آن‌جه به خدای 
باری تعالی تعلق دارد. مورد بازخواست قرار نخواهد داد. 

۶ - ما معتقدیم هیچ حجتی برای گناهکار در گناهش به 
خاطر قضا و قدر وجود ندارد زیرا که گناهکار گناه را به 
اختیار خود انجام داده است. بدون آن که بداند که خداوند 


آنرا از قبل برای او سرنوشت کرده باشد. زیرا هیچ کس از 


ظِ قح امن ات الجباعه 


سرنوشت باخبر نیست مگر بعد از وقوع آن عمل: وا تذری 
تن مدا تکیت عَدا 4 (لقمان 4 ۳). 

او هیچ کس نمی‌داند فردا چه به دست می‌آورد). 

پس چرا [گناهکار] دلیلی می‌آورد که قبلا در هنگام انجام 


ر و ۶ مره رم ۹ ۳ عِ #2 عم مر مرک 
باطل می‌فرماید: * سمل الزین آشرتوا ء ال ما آشرگتاولا 
ارس مه ول ۳ ج‌ م ام ِ کر )از سر ۳ 
ءابَاو حرْمنا من شیم کنذا ب البت من فلهم حی ذافوا 
م2 مه مرح گر یج 2 ۵۶ج مر رصط 2 م م و سر ود 
باکتا فل هل عندکم من علر فتخرجوه نا ٍن تلبعوت لا الظن وان آنتم 


روت ((م) 4 (لانعام ۱6۸). 


هدع هر کان: (براع: تر که وی )هی کوبتل ۶ ۷ کر نحل 


۳ 


می‌خواست. نه ما مشرک می‌شدیم و نه پدران ما* و نه چیزی 
را تحریم می‌کردیم!» کسانی که پیش از آنها بودند نیزه همین 
گونه دروغ می گفتند ؛ و سرانجام (طعم) کیفر ما را چشیدند. 
بگو: «آیا دلیل روشنی (بر این موضوع) دارید؟ پس آن را به ما 


۸ 


مرا مت سوت 


تخمینهای نابجا می‌زنید». 

۵ ما خطاب به گناهکاری که به قضا و قدر استناد 
می‌کند. می‌گوییم: چرا فرمان خدا را اجرا نکردی؟ ممکن بود 
خداوند این را برای تو سرنوشت کرده بود؛ زیرا وقتی انسان 
پیش از انجام کار به سرنوشت جاهل باشد هیچ فرقی بین 
طاعت و معصیت برای او نیست. به همین سبب وقتی رسول 
اش بو به صحابه فرمودند: «بأَنْ کل واحد قد کتب مقعده من 
ابحنة و مقعده من النار قالوا: آفلا نتکل وندع العمل؟ قال: لاه 
اعملوا فکل میسر لا خلق له». [لبخاري. 

«جایگاه هر کس. در بهشت و دوزخ نوشته شده است. 
صحابه گفتند: آیا توکل به خدا کرده انجام عمل و کار را 
ترک کنیم؟ آن حضرت تلا فرمود: نه. عمل را انجام دهید؛ 
زیرا هر کسی آن چه بر او نوشته شده انجام می‌دهد». 

1 -باز خطاب به گنهکاری که قضا و قدر را دلیل گرفته 
می‌گوییم: اگر بخواهی به مکّه مکرمه سفر کنی و مکٌّه دو راه 
داشستای یرتک رنه کی یکوید. که یکتم از ان دموا 


ظِ اه 


خطرناک و دشوار است و راه دیگر آسان و ایمن است» پس 
حتماً راه دومی را انتخاب خواهی کرد و ممکن نیست راه اولی 
را برگزینی و می‌گویی این سرنوشت من است. و اگر راه اولی 
را انتخاب کنی, مردم تو را دیوانه می‌دانند. 

۷ - همچنین به او می‌گوییم: اگر دو کار به تو محول کنند 
وشاش ماهانه یکی از آن‌ها تخیر تاش تا نو ان کتار را 
بر خواهی گزید که معاش زیادتری دارد؛ پپس چه طور و 
چگونه برای روز رستاخیز خود آن چه را بدتر و دارای ثواب 
کم‌تر است انتخاب می‌کنی و می‌گویی این قضا و قدر و 
یت ۱ 

۸۸ - به او می‌گوییم وقتی به مرضی مبتلا شدی, در هر 
مطب و دکتری را می‌زنی تا تو را درمان کند و به آن چه از 
درد و سختی جراحی و تلخی دارو بر تو وارد می‌شود صبر 
می‌کنی؛ پس چرا با قلب مریض خود. این کار را نمی کنی و 
بیماری گناه و معصیت آن را معالجه نمی‌کنی؟ 


۸۳۹ 


یت نی و 


وا وت 
رسول الّه و می‌فرماید: «والشر لیس اليكث». [سلم. 

شر و بدی نزد تو وجود ندارد. 

پس هیچ‌گاه در قضا و قدر خداوند» ابداً شر نیست؛ زیرا 
[قضا و قدر] از حکمت و رحمت ۳ 
مخلوقات و مقتضیات او می‌باشد؛ نان که رسول الله لو به 
حسن بن علی #ه در دعای قنوت چنین آموخت: «وقني شر ما 
فضیت» «مرا از شری که قضا کردی دور فرما» و شر و بدی به 
آن چه قضا فرموده اضافه کرد. با این حال» شر موجود در آن 
چه قضا شده است. شر و بدی محض و مطلق نیست. بلکه از 
یک جهت شر و بدی است که در محل آن است. و در جهت 
دیگر خیر است. یا در این جا شرء و در جای دیگر خیر است؛ 
مثل فساد در زمین. و خشکی و قحطی و مرض و فقر و 
گرسنگی و ترس شر و بدی است. ولی در جای دیگر خیر 
است؛ چنان که خداوند می‌فرماید: # ظهراه فاد ق ال والبحریما 


کسَت ری ال س یمهم بعش ی لوا له چهور ون (0)) 6 (الروم 4۱). 


۷ 


جسطه 


0 خقته هل اه یاه 


(فساد. در خشکی و دریا بخاطر کارهایی که مردم انجام 
داده‌اند آشکار شده است؟ خدا می‌خواهد نتیجه بعضی از 
اعمالشان را به آنان بچشاند» شاید (بسوی حق) با زگردند). 

همچنین قطع کردن دست دزد و سنگسارکردن زناکار برای 
آن‌ها شر است؛ زیرا دست دزد قطع می‌شود و جان زناکار از 
بین می‌رود. ولی از جهت دیگر برای آنها خیر است؛ چون 
کفاره گناهان آن‌ها خواهد بو و کیفر دنیاو آخرت باهم 
جمع نخواهد شد. و از جهت دیگر نیز خیر است؛ زیرا در آن 


3۴ 7 ۴ ۴ 


۸۸ 


عقید هی اهل سنت وجماعت 
نصل 
(نمر ات و فایده‌های عقیده* صحبح) 

۰ این عقیده" بلند و عالی در برگیرنده" اصولی عظیم و 
بررگ است. و به کسی که به آن معتقد باشد. ثمره و 
فایده‌های بسیاری می رساند مانند: 

ایمان به خدای‌تعالی» و نام و صفت‌های او که به بنده 
مره" محبت و بزرگداشت او را می‌بخشد و موجب اطاعت و 
پیروی از فرمان‌های [خدا] و دوری از نواهی خواهد شد؛ زیرا 
اطاعت و پیروی از اوامر و اجتناب از نواهی. ببار آورنده 
سعادت در دنیا و آخرت برای فرد و جامعه می‌شود: 2 مَن 


+ درم وج و و« و و 2 3 
۱ ۰ ۰ ۱ 


عم صلحا من کر ار آنق وهو مومن فلنحیینه. حبوة 
ولَجَرَهم آجرهم بسن ما کاووایعملون (39) 4 (لنحل .)٩۷‏ 
«هر کس کار شایسته‌ای انجام دهد خواه مرد باشد یا زن» در 
حالی که ممن است. او را به حیاتی پاک زنده می‌داریم؟ و 
پاداش آنها را به بهترین اعمالی که انجام می‌دادند. خواهیم داد». 
۱ - آشماری] از نمره‌ها و فایده‌های ایمان به فرشتگان 


اه هلاس 


عبارتند از: 

اول: علم و شناخت بزرگی و عظمت آفریننده آن‌هاو 
فذریت و نادفتاهی اسان 

دوم: شکر و سپاس باری‌تعالی به خاطر عنایت بر بندگان 
و سرپرستی آن‌ها؛ چنان‌که این فرشتگان را موکل کرده تا از 
آن‌ها حفاظت و نگهداری کنند و اعمال و کردارشان را 
بنویسند و نیز فایده‌های دیگر. 

سوم: محبت و دوستی فرشتگان بسبب عبادتی را که به 
طور کامل انجام داده‌اند و بسبب استغفارشان برای ممنان. 

۲ از ثمره‌ها و فایده‌های ایمان به کتاب‌های خحدا: 

اول: علم و معرفت به رحمت خداوند تبارک و تعالی و 
عنایت و توجه او به بندگان خود؛ چنان که برای هر قوم و 
نزادی. کتابی جهت هدایت و راهنمایی آن‌ها فرستاده است. 

دوم: آشکار شدن حکمت خداوندی هنگامی‌که راه را برای 
بندگان روشن و معین فرمود وکتاب‌ها را برای هر امتی - آن‌چه 


مناسب آن‌هاست - فرستاد و آخرین این کتاب‌ها قرآن مجید 


عفن منت راون 


است که مناسب تمام انسان‌ها در هر زمان و مکان تا روز 
قيامت می‌باشد. 

سوم: سپاس و شکر از خداوند متعال به خاطر نعمت‌هایش. 

۳ - فواید ایمان به پیامبران: 

اول: علم و شناخت رحمت خداوندی و عنایت الهی بر 
بند گانش؛ زیرا پیامبرانی برای هدایت و راهنمایی آنان فرستاده 
اشتت 

دوم: شکر و سپاس از خداوند به خاطر این نعمتهای بر کار 

سوم: محبت و دوست داشتن پیامبران و احترام و 
بزرگداشت و مدح و تنای آنان به آن‌جه شایسنته آن هستل؛ 
زرا آن-رسولان وییامران از بهترین بتد کان دا هستنده برای 
عبادت و تبلیغ پیام خدا و نصیحت بندگان. رسولانی که در 
شراق ا زار ادیت: یل کال یر وشکیا ی کردیل: 

۶ از فایده‌های ایمان به روز آخرت: 

اول: حریص بودن بر طاعت و فرمان باری‌تعالی از روی 


رغبت به خحاطر پاداش روز قیامت و پرهیز از معصیت و گناه به 


اه 


جهت ترس از کیفر آن روز. 

دوم: دل خوشی و تسلی مومن در برابر حرمان از 
نعمت‌های دنیا و امیدوار بودن به نعمت و خوشی‌های که در 
آحرت نصیب وی خواهد شد. 

8 ات ان ایتابه تاو تقو رای رت 

اول: اعتماد به خداوند در انجام هر کار ؛ زیرا کار و سبب 
انجام آن منوط به قضا و قدر خداوند متعال است. 

دوم: راحت روح و جان و اطمینان قلب ؛ وقتی انسان بداند 
که این قضا و قدر خداست و مکروه و شر و بدی حتماً وجود 
دارد. جان و روح او آسوده خواهد شد و قلب او به قضا و قدن 
اطمینان پیدا خواهد کرد. بنابر این هیچ کس زندگی‌اش بهتر و 
روح و جانش پاک‌تر و اطمینانش قوی‌تر از فردی که ایمان به 
ی 

سوم: دور کردن غرور و خودپسندی از روح و جان 
هنگامی رسیدن به آرزو و هدف ؛ زیرا آن نعمت از تقدیر و 


سرنوشت خداست که به دست آوردنش فقط با فهیانمودن 


سر نی 


اسباب خیر ممکن است و پیروزی از جانب خداوند بوده است. 
در این جا خدای را به خاطر نعمتش شکر و سپاس می‌گوید 
و از غرور» خودپسندی و خودبینی. دوری و اجتناب می‌ورزد. 

چهارم: دوری از بی‌تابی و پریشانی در باره نرسیدن به 
هدف و آرزویی یا واقع شدن شر و بدی؛ زیرا آن [ناکامی] از 
قضا و قدر باری‌تعالی است («کسی‌که مالک آسمان‌ها و زمین 
است) و آن هم ناگزیر واقع خواهد شد. پس صبر و شکیبایی 
می‌ کند. ؛ بر آن سختی‌هاء اجر و پاداش را از خداوند می‌طلبد. 


7 مر و صح لو مر ار هن هر نم 
خداوند می‌فر ماید: ۹ اصاب من مَصیبّهٌ ق الارض وا آنفیخ الا 


۳ (محدید ۰-۲۲ ۲۳). 


هیچ مصیبتی در زمین (مانند: قحط باران. ضعف گیاهان, 
نقص میوه‌ها و نه در وجود شما (مانند: آفتهاء بیماریها؛ 
رنجهاء فقر) روی نمی‌دهد مگر اینکه همه آنها قبل از آنکه 
آن(زمین» مصیبت. مردم) را بيافرينيم در لوح محفوظ ثبت 


اه دسا 


است؟ و این امر برای خدا آسان است! این بخاطر آن است که 
برای آنچه (از دنیا) از دست داده‌اید تاسف تخوریله و به اجه 
یه ند دادم انتشت: دلشته شادمان ساشد: خحداه ند 
متکبر فخرفروشی را دوست ندارد!). 

در پایان» از خدای‌تعالی می‌ خواهیم تا ما را بر این عفیده. 
ثابت و استوار گرداند. و ثمره آنرا به ما برساند و از فضل 
نگرداند. و از رحمت خود به ما عطا فرماید. 
محمد وعلی آله وآصحابه والتابعین شم باحسان. 


۰ شوال/ ۱6۰6ه.ق 
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